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اما به  قیمت جان و جوانی
آزاد شدم، 

3

آخرین سوزن از تاروپودِ خسته  پوستم گذر می کرد و این سوزش با 

سوزش های هر بیگاه دیگری فرق داشت. چنان در خلسه رفته ای، سوزشی را 

احساس نمی کردم و با روانی  پریشیده به ناکجاهایی در گذشته راهی شده 

بودم، به سال ها پیش، ماه ها پیش... من، منِ  دوام آورده، منِ زنده. راستش 

را بپرسید، این زنده ماندن  گاه در چشم های خودم هم شگفتی  می آفرید، 

چونان معجزه  زنده ماندن هایی که در کتاب های رفته گان خوانده بودم. و من 

هر باری که فراروی آیینه می ایستم، از خویشتن...

نتیجه کانکور و 
نمایش یک عقب گرد 

کامل

3

طالبان در فعالیت های 
طالبان؛  بشری مداخله می کنند

ذا ت گرا�ی و 
تخیل جنسی

شورای امنیت سازمان ملل:

یک فرمانده ارشد جبهه  
مقاومت ملی در اندراب 

کشته شده است

۸صبح، بغلان: منابع محلی در بغلان می گویند 

ملی  مقاومت  جبهه  ارشد  فرمانده  یک  که 

افغانستان از سوی یک جاسوس داخلی در میان 

این جبهه در اندراب این ولایت کشته شده است.

منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که این فرمانده 

روز  چاشت  و  داشت  نام  اندرابی  قمرالدین 

دوشنبه، ۱۳ سنبله، در پی شلیک یک جاسوس 

خج  روستای  در  قرارگاهش  داخل  در  خودی 

کشته  بغلان  ولایت  اندراب های  بنوی  ولسوالی 

شده است.

به گفته منابع، سه تن از هم روستایی های این 

فرمانده چند ماه پیش به جبهه مقاومت پیوسته 

فرمانده  که  داشتند  ارتباط  با طالبان  که  بودند 

قمرالدین را کشتند.

به باور منابع، این فرد به احتمال زیاد به طالبان 

پیوسته است.

به گونه  کنون  تا  ملی  مقاومت  جبهه  و  طالبان 

رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده  اند.

گقتنی است که فرمانده قمرالدین برادر فرمانده 

خیرمحمد خیرخواه اندرابی، یکی از فرماندهان 

ارشد جبهه مقاومت ملی بود که چند ماه پیش 

در  طالبان  سوی  از  ساعته  چند  نبرد  یک  در 

اندراب ها کشته شد.
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۸صبح، فراه: محمود، جوان فراهی و اول نمره 

 ،۱۴۰۲ سال  در  افغانستان  کانکور  عمومی 

توسط  دختران  آموزش  ممنوعیت  رفع  خواستار 

طالبان شده است.

اعلام  از  پس  سنبله،   ۱۳ دوشنبه،  روز  محمود 

به پرسش یک خبرنگار  پاسخ  در  کانکور  نتیجه  

گفت: »در سال های گذشته از پسران کرده دختر 

بیشتر اول نمره داشتیم، طبعن امکان داشت که 

آن ها اول نمره شوند اگر شرکت می کردند.«

تحت  معارف  وزرات  به  خطاب  همچنان  او 

مدیریت طالبان افزود: »وقتی یک مرد تحصیل 

است،  کرده  تحصیل  مرد  یک  فقط  او  می کند 

اما وقتی یک زن تحصیل کند یک جامعه گویا 

به  که  داریم  خواهش  پس  است  کرده  تحصیل 

طبقه اناث توجه جدی صورت بگیرد.«

به گفته وی، اگر افغانستان داکتر، انجنیر و معلم 

زن نداشته باشد، جامعه به رکود باقی می ماند.

۸صبح، کابل: هیات سازمان همکاری های اسلامی 

در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور 

حق  تعلیم  که  گفته  طالبان  مدیریت  تحت  داخله 

یکسان مرد و زن است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله تحت 

نشر  با  سنبله،   ۱۳ دوشنبه،  روز  طالبان  مدیریت 

پیامی در شبکه ایکس از این دیدار خبر داده است.

این هیات گفته که تعلیم حق یکسان مرد و زن است 

برعلاوه تعلیم دینی، علوم عصری به پیشرفت و ترقی 

افغانستان راه را هموار می کند.

در همین حال، سراج الدین حقانی نیز در این دیدار 

خواهد  حل  دختران  تعلیم  مشکل  که  است  گفته 

شد.

او اما در مورد این که چی زمانی این مشکل خواهد 

شد، جزییات ارایه نکرده است.

دخترانه   مکاتب  طالبان  که  است  حالی  در  این 

دوره  های متوسطه و لیسه را مسدود  و دانشجویان 

دختر را از رفتن به دانشگاه ها منع کرده اند.

با گذشت دو سال و با وجود تعهدات طالبان مبنی 

دانشگاه ها  و  مکاتب  دروازه  مجدد  بازگشایی  بر 

به روی دختران، این گروه تا کنون این کار را انجام 

نداده است.

هیات سازمان همکاری های اسلامی  به حقانی: تعلیم حق 
یکسان مرد و زن است

ادبیات داستانی؛ 
وضعیت مکاتب 
و نسل آینده

حضور  بدون  امسال  کانکور  که  است  گفتنی 

نتایج  امروز  و  برگزار  افغانستان  در  دختران 

عمومی آن اعلام شد.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط شان 

بر افغانستان، دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم 

از آن در فرمان  را به روی دختران بستند و پس 

منسوب به رهبری این گروه دروازه دانشگاه ها نیز 

به روی دختران مسدود شد.

اول نمره عمومی کانکور افغانستان خواستار رفع 
ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان شد
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مظهر بی بنیه گی ادبیات 
افغانستان
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هراس بی جا از سکولاریسم 
در افغانستان

خلاف تبلیغات دروغینی که گروه های سیاسی بنیادگرا به 

راه انداخته اند، سکولاریسم نه به معنای بی خدایی است، 

نه به معنای اسلام ستیزی و نه به معنای ضدیت با هیچ 

دین دیگری. موضوع اصلی سکولاریسم، تفکیک قلمروها 

و برقراری توازن میان آن هاست، قلمرو عرصه خصوصی 

از عرصه عمومی، قلمرو وحی از قلمرو عقل و قلمرو دین 

از قلمرو دولت داری. یعنی در کجا باید به علم و تجربه 

مراجعه کرد و در کجا به وحی و دین، بدون این که یکی 

جا را بر دیگری تنگ کند.

اعتقادات  همه  برابر  در  دولت  بی طرفی  سکولاریسم 

به  خدمات  ارایه  در  این که  یعنی  ایدیولوژی هاست؛  و 

شهروندان هیچ گونه تبعیضی بر پایه افکار و اعتقادات شان 

به درستی تحقق  رخ ندهد. در جوامعی که سکولاریسم 

ادیان  همه  و  مساوی  شهروندان  همه  است،  یافته 

محترمند، بی هیچ فرقی میان مسجد، حسینیه، کلیسا و 

سینیگاگ. در این جوامع نه کسی اجازه مزاحمت برای 

سکولاریسم  غیردین داران.  برای  نه  و  دارد  را  دین داران 

در اساس راهکاری است برای جلوگیری از سوء استفاده 

کردن  کوتاه  برای  دنیوی،  اهداف  راستای  در  دین  از 

آن.  ساختن  ابزاری  از  ثروت  و  قدرت  شیفته گان  دست 

زیرا  نفع دین است،  به  این جهت کاملا  از  سکولاریسم 

دین داری های ریاکارانه و نمایشی رنگ می بازد و فرصت 

گرفتن امتیازات دنیوی به نام دین از میان برمی خیزد.

خشم گروه های بنیادگرا بر سکولاریسم از این است که 

چرا به آنان اجازه نمی دهد تا با استفاده از قوه قهریه به 

سرکوب گروه های رقیب پرداخته و صدای آنان را خاموش 

در  سکولاریسم  ضد  بر  منفی  تبلیغات  بیشترین  کنند. 

القاعده،  تحریر،  حزب  سوی  از  گذشته  قرن  یک  طی 

صورت  این ها  دنباله روان  و  اخوان المسلمین  طالبان، 

از  ناتوانی شان  پنهان کردن  برای  بود  راهی  زیرا  گرفت؛ 

درک بحران های جوامع توسعه نیافته و درمانده گی از حل 

توسعه  از  محروم مانده  جوامع  مشکلات  واقع  در  آن ها. 

همانند است، چه اسلامی و چه غیراسلامی، از افریقا و 

امریکای لاتین تا شرق اروپا و جنوب آسیا، و این ربطی 

به دین ندارد.

دروغ این گروه ها درباره سکولاریسم را از این جا می توان 

کشف کرد که بسیاری از رهبران اخوان و سایر گروه های 

بنیادگرا عاشق زنده گی در ترکیه، لندن، جرمنی، امریکا 

و کانادایند، نه افغانستان، ایران، سودان و مناطق تحت 

مالی.  و  لیبیا،  سومالیا،  سوریه،  در  بنیادگرایان  کنترل 

رسیده اند،  حکومت  به  دینی  بنیادگرایان  که  جا  هر  در 

تبعیض و انحصارگرایی بوده است، حتا در برابر رقبایی 

که هم فکران خودشان بوده اند. برعکس، در جوامعی که 

سکولاریسم به درستی تحقق یافته است، مسلمانان اجازه 

رسانه های  اسلامی،  مراکز  مکاتب،  مساجد،  که  دارند 

تصویری، نشریات چاپی و هر گونه فعالیت مسالمت آمیز 

این که  به  توجه  بدون  ببرند،  پیش  به  را  خود  قانونی 

سلفی اند یا اخوانی، صوفی، شیعه، سنی و غیره.

هم زیستی  مانع  فریب  و  دروغ  مشت  یک  با  چرا 

چرا  می شوند؟  ما  جوامع  در  شهروندان  مسالمت آمیز 

آن چه را برای خود و فرزندان خود می پسندند، برای بقیه 

مردم نمی پسندند؟ چرا دختران خودشان در قطر، ترکیه 

و انگلستان تحصیل کنند و دختران مردم در افغانستان 

به  تبدیل  را  دین  چرا  باشند؟  نداشته  تحصیل  اجازه 

هیولایی وحشتناک می کنند که ابزار شکنجه و سرکوب 

مردم باشد؟

باید هراس را کنار بگذاریم و از گفتن حقایق تردیدی به 

خود راه ندهیم. باید مردم بدانند که سکولاریسم هم به 

سود دین شان است و هم به سود دنیای شان. باید کسی 

سوار  مردم  گرده  بر  خدا  نام  به  که  باشد  نداشته  حق 

نداشته  باید کسی حق  کند.  بهره کشی  آنان  از  و  شده 

و  پول اندوزی  شهوت رانی،  وسیله  را  مقدسات  که  باشد 

منصب پرستی خود کند. سکولاریسم یعنی همین.

۸صبح، کابل: دست کم ۶۳ گروه حقوق بشری 

بشر  حقوق   شورای  به  سرگشاده  نامه  یک  در 

ایجاد میکانیسم  سازمان ملل متحد خواستار 

مستقل و مشخص برای بررسی جرایم و نقض 

حقوق  بشر در افغانستان شده اند.

این گروه ها روز دوشنبه، ۱۳ سنبله، با ارسال 

به  به سه خواست مهم خود خطاب  نامه  این 

بشر  حقوق  شورای  ناظر  و  عضو  کشورهای 

سازمان ملل متحد پرداخته است.

بنت،  ریچارد  ماموریت  تمدید  خواستار  آنان 

مورد  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 

وضعیت حقوق بشری افغانستان شده اند.

نیاز  بر  همچنان  گروه ها  این  نامه،  این  طبق 

ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل  به  فوری 

در جلسه آینده شورا که قرار است تا هفت روز 

دیگر برگزار شود، تاکید کرده است.

این سازمان ها بر اهمیت ادامه بحث در مورد 

سرنوشت زنان و دختران در افغانستان تاکید 

کرده اند.

خواستار  مجموع  در  »ما  است:  آمده  نامه  در 

در  مستقل  تحقیقاتی  مکانیسم  یک  ایجاد 

قساوت ها،  این  مستندسازی  برای  افغانستان 

در  و  پاسخگویی  برای  عاملان  نگه داشتن 

نهایت کمک به جلوگیری از نقض بیشتر حقوق 

بشر هستیم.«

آنان تصریح کرده اند که طی دو سال گذشته، 

نگران کننده  افزایش  شاهد  افغانستان 

اعدام ها، شکنجه ها،  جویانه،  انتقام  قتل های 

شدن های  ناپدید  و  خودسرانه  بازداشت های 

حقوق  مدافعان  بر  نامتناسب  به طور  اجباری 

مقام های  و  هنرمندان  نگاران،  روزنامه  بشر، 

حکومت پیشین بوده است.

گفتنی است که پس از روی کارآمدن طالبان در 

افغانستان، این گروه متهم به نقض حقوق بشر 

و انجام جنایات جنگی شده است.

طالبان در موارد زیادی زنان معترض را در نقاط 

مختلف کشور بازداشت و شکنجه کرده اند.

مدیریت  تحت  مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 

طالبان اعلام کرده است که مبلغ ۱۶ میلیون 

دالر امریکایی را طی داوطلبی فردا لیلام کند .

روز  طالبان  مدیریت  تحت  مرکزی  بانک 

از  خبرنامه ای  نشر  با  سنبله،   ۱۳ دوشنبه، 

واجد شرایط خواسته  شرکت ها و صرافی های 

است تا در این داوطلبی شرکت کنند.

برنده گان  که  است  کرده  تصریح  بانک  این 

پول  معین،  مدت  در  تا  اند  مکلف  داوطلبی 

بانک  تحویل  نقد  به طور  و  یکبار  را  خویش 

مرکزی کنند.

هدف  به  هرازگاهی  طالبان  که  است  گفتنی  

حفظ ارزش پول افغانی در بازار، میلیون ها دالر 

را از طریق داوطلبی وارد بازار می کنند.

این در حالی است که روزهای اخیر ارزش دالر 

در برابر پول افغانی کاهش یافت و با گذشت 

سه روز اکنون اما بهای یک دالر در بازار مبادله 

اسعار کابل ۸۱ افغانی گفته شده است.

نخست وزیر پاکستان:  تجهیزات باقی مانده نظامی 
امریکا در افغانستان به تروریست ها رسیده است

فارغ صنف نهم مکتب توسط طالبان رییس دانشکده 
شرعیات موسسه تحصیلات عالی دایکندی مقرر شد

انفجار نارنجک در هرات یک کشته و سه زخمی برجا گذاشت

۸صبح، کابل: انوار الحق کاکر، نخست وزیر موقت 

پاکستان، می گوید که تجهیزات باقی مانده نظامی 

امریکا در افغانستان به دست شبه نظامیان افتاده و 

در نهایت به طالبان پاکستانی رسیده است.

اسوشیتدپرس دوشنبه شب، ۱۳ سنبله، به نقل از 

گزارش  پاکستان،  نخست وزیر  کاکر،  الحق  انوار 

داده که این تجهیزات از عینک دید در شب گرفته 

تا سلاح گرم  را شامل می شوند.

رزمی  توانایی  جنگ افزارها  این  وی  گفته  به 

جنگ جویان طالبان پاکستانی را بالا برده است.

پایتخت  اسلام آباد،  در  دفترش  در  که  کاکر 

صحبت  روزنامه نگاران  از  شماری  با  پاکستان، 

یا  ادعای اش  این  مورد  در  مدرکی  هیچ  می کرد، 

ارتباط مستقیم بمیان طالبان افغانستان و تحریک 

طالبان پاکستانی ارایه نکرده است.

برای  که  گفته  همچنان  پاکستان  نخست وزیر 

مقابله با چالش های ناشی از تجهیزات باقی مانده 

رویکرد  یک  به  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

هماهنگ نیاز است.

از  که  اسلام آباد  در  امنیتی  مقام  دو  این حال،  با 

افشای نام شان خودداری کردند، به اسوشیتدپرس 

گفتند که تحریک طالبان پاکستانی )TTP( یا این 

به عنوان  یا  خریده  افغان  طالبان  از  را  تجهیزات 

دایکندی  در  محلی  منابع  دایکندی:  ۸صبح، 

توسط  مکتب  نهم  صنف  فارغ  که  می گویند 

طالبان به عنوان رییس دانشکده شرعیات موسسه 

تحصیلات عالی دایکندی مقرر شده است.

منابع روز دوشنبه، ۱۳ سنبله، می گویند که این 

فرد مولوی گلبدین انقیادی نام دارد و حتا سند 

صنف دوازدهم مکتب را نیز ندارد و تا صنف نهم 

درس خوانده است.

این  رییس  این  از  پیش  که  افزوده اند  منابع 

دانشکده پوهنیار محمدهاشم صالحی نام داشت 

که دارای سند تحصیلی کارشناسی ارشد بود.

به گفته منابع، این دومین عضو طالبان است که 

۸صبح، هرات: منابع محلی در هرات می گویند 

که در نتیجه انفجار یک نارجک  در این ولایت یک 

تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند

منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که روز جمعه، 

۱۰ سنبله، چهار طفل خردسال هنگامی که با 

بازی  مصروف  جنگ  از  باقیمانده  نارنجک  یک 

بودند انفجار کرده که در پی آن یک طفل جان 

باخته و سه طفل دیگر زخمی شده اند.

متحد به آنان داده شده است.

یکی از این مقام ها گفته است که اعضای تی تی پی 

اکنون از راه دور نیروهای پاکستانی را هدف قرار 

می دهند، در حالی که پیش از این تنها سلاح آنان 

تفنگ های تهاجمی AK-47 بود.

جنگ جویان طالبان پاکستانی در ماه های گذشته 

پاکستان  امنیتی  نیروهای  بر  را  خود  حملات 

تشدید کرده اند.

آنان همچنان در این اواخر در بیانیه ها و نوارهای 

ویدیویی تصاویر ار سلاح پیشتر را منتشر کرده اند.

نیروهای  خروج  از  پس  که  است  حالی  در  این 

دالر  میلیاردها  ارزش  به  افغانستان،  از  امریکایی 

تجهیزات نظامی این کشور در اختیار گروه طالبان 

قرار گرفت.

به  امریکا  دولت  منتقدان  از  برخی  این  از  پیش 

رهبری جو بایدن، از باقی گذاشتن این تجهیزات 

به طالبان انتقاد کرده و گفتند که  این تجهیزات 

منطقه  در  تروریستی  گروه های  تقویت  سبب 

خواهد شد.

طالبان تا کنون در مورد اظهارات اخیر نخست وزیر 

موقت پاکستان واکنشی نشان نداده اند، اما پیش 

اسلحه  به  تروریستی  گروه های  دسترسی  این  از 

امریکایی باقی مانده در افغانستان را رد کردند.

خلاف قانون تحصیلات عالی در بست رتبه دوم 

آکادمیک استخدام می شود.

منابع علاوه کرده اند که پیش از این، ناصر حنظله 

نیز خلاف قانون در بست رتبه دوم به عنوان رییس 

موسسه تحصیلات عالی دایکندی مقرر شده بود.

در همین حال، منابع تصریح کرده اند که وضعیت 

دایکندی  عالی  تحصیلات  موسسه  عمومی 

»تاسف بار« است و با وجود ممانعت دختران از 

تحصیل، تعداد دانشحویان به کمتر از ۲۰۰ تن 

می رسد.

سال  ابتدای  از  که  کرده اند  خاطرنشان  منابع 

۱۴۰۲ تا کنون بیش از ۱۰۰ تن مجبور به استعفا 

یا منفک شده اند.

و  توهین  بی عدالتی،  »ظلم،  می افزایند:  منابع  

و  فساد  و  رسیده  خود  اوج  به  کارمندان  تحقیر 

اختلاس نیز در این موسسه بی داد می کند.

این در حالی است که طالبان از سلطه شان بر 

نهاد  در  پیشین  حکومت  کارمندان  افغانستان، 

را  افراد خود  از  و  برکنار کرده  را  مختلف دولتی 

به جای آنان می گمارند.

این رویداد در ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده 

است و قربانیان بین ۱۰ تا ۱۲ سال داشتند.

ماین های منفجر ناشده و باقیمانده از جنگ در 

قربانی  کشور  شهروندان  از  همیشه  افغانستان 

گرفته است.

باخته گان  جان  مورد  بیشترین  گزارشات،  طبق 

حال  شامل  جنگ ها  از  مانده  به جا  ماین ها 

کودکان می شود.

گروه های حقوق بشری 
خواستار میکانیسم مشخص 
بررسی نقض حقوق بشر در 

افغانستان شدند

افزایش مجدد ارزش دالر در 
برابر افغانی؛ بانک مرکزی 
طالبان ۱۶ میلیون دالر را 

لیلام می کند
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 امین کاوه 

آزاد شدم، اما به  قیمت جان و جوانی

طالبان در فعالیت های بشری مداخله می کنند

وضع  به دنبال  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

محدودیت های طالبان در انتقال کمک های بشری و 

بدرفتاری با کارمندان نهادهای مددرسان، ۵۶ برنامه 

کمک رسانی را در ماه جولای سال  جاری میلادی در 

افغانستان متوقف  کرده است. این شورا با نشر گزارشی 

گفته که عمل کرد طالبان، تلاش های نهادها را برای 

چالش  به  کشور  این  در  بشری  بحران  به  رسیده گی 

اجرای  در  طالبان  گزارش،  براساس  است.  کشیده 

فعالیت های بشری مداخله کرده اند و نیز به دارایی ها 

در  تاخیر  زده اند.  آسیب  بشردوستانه  امکانات  و 

امضای تفاهم  نامه ها و مداخله در استخدام کارمندان 

نهادهای  فعالیت  درآمدن  تعلیق  به  دیگر  عوامل  از 

مددرسان خوانده شده است. طبق گزارش، ۹۵ درصد 

صورت  جنسیتی  انگیزه  با  طالبان  محدودیت های 

گرفته که هشت مورد منجر به تعلیق موقت برنامه ها 

شده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده که 

منع فعالیت کارمندان زن، دسترسی زنان و کودکان به 

کمک های بشردوستانه را متاثر کرده است. این شورا 

افزوده که حذف زنان از هیات مدیره موسسه ها و امضا 

برنامه های کمک رسانی، مشارکت زنان در  در اسناد 

عملیات بشردوستانه را صدمه زده است. 

گذشته،  سال  دو  جریان  در  مددرسان  سازمان های 

بارها از مداخله طالبان در امور کمک های بشردوستانه 

نگرانی  ابراز  دست وپاگیر،  ممنوعیت های  اعمال  و 

که  ساخته اند  خاطرنشان  نهادها  این  کرده اند. 

در  طالبان  فرماندهان  از  شماری  و  جنگ جویان 

کارکنان  رفت وآمدهای  در  محدودیت  وضع  درصد 

هشت  که  داشته  جنسیتی  انگیزه  طالبان،  سوی  از 

مورد آن منجر به تعلیق موقت برنامه های مددرسانی 

شده است. به گفته این شورا، ممانعت طالبان برای 

کارمندان زن در توزیع کمک های بشردوستانه، روی 

زنان و کودکان نیازمند تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.

چالش های  که  است  آمده  شورا  این  گزارش  در 

مددرسانی  برنامه های  تعلیق  باعث  بروکراتیک 

و  مدیره  هیات  اعضای  از  زنان  حذف  نیز  و  شده 

آنان  مشارکت  به  پروژه ها،  اسناد  در  امضاکننده گان 

در روند توزیع کمک های بشردوستانه، به شدت آسیب 

رسانده است. بربنیاد گزارش، ۳۳ درصد خشونت  علیه 

محیط عملیات بشردوستانه ثبت شده که خطراتی را 

این  در  آورده است که  به وجود  کارکنان  امنیت  برای 

نهاد   8 تاسیسات  و  شده  بازداشت  کارمند   7 میان 

دیگر،  تخریب شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی از تعلیق 

افغانستان خبر داده است  برنامه های مددرسانی در 

که در تازه ترین مورد بانک جهانی در گزارشی گفته 

تامین  توانایی  افغانستان،  در  خانواده ها  دوسوم  که 

نیازمندی های غذایی و غیرغذایی خود را ندارند. 

امریکا  متحده  ایالات  توسعه ای  برنامه  این،  از  پیش 

در  تن  میلیون   ۲۹.۲ که  است  گفته   )USAID(

افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند که 

از این میان ۱۵.۳ میلیون تن با ناامنی غذایی حاد 

دست وپنجه نرم می کنند. 

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در 

واکنش به گزارش شورای امنیت گفته است که این 

گروه تنها امنیت نهادهای امدادرسان را تامین می کند 

وزارت  ندارد.  مداخله  نهادها  داخلی  مسایل  در  و 

اقتصاد این گروه نیز گفته که متوقف شدن برنامه های 

نهادها  این  در  بودجه  کمبود  دلیل  به  مددرسانی 

ندارد.  به مداخله رژیم طالبان  و ربطه  صورت گرفته 

در  پروژه ها  تعداد  که  تاکید کرده  نهاد همچنان  این 

بخش مساعدت های بشری در مقایسه با سال گذشته 

کاهش یافته است. 

گفتنی است که پیش از نشر گزارش شورای امنیت، 

سازمان ملل متحد از تشدید بحران انسانی و وضعیت 

کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  مددرسانی  دشوار 

سال  دو  جریان  در  که  گفته  سازمان  این  است. 

سلطه طالبان، دست کم ۳۰ کارمند بشردوستانه در 

افغانستان کشته شده اند. سازمان ملل هشدار داده 

است، در صورتی که تهدیدها علیه کارمندان این نهاد 

برطرف نشود، میلیون ها انسان نیازمند از کمک های 

بشری محروم خواهند شد.

مداخله و دستبرد طالبان در کمک های بشردوستانه، 

سال  دو  در  جهانی  جامعه  اساسی  نگرانی های  از 

امنیت  شورای  گزارش  از  پیش  است.  بوده  گذشته 

سازمان ملل، اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا 

در امور بازسازی افغانستان )سیگار(، میزان مداخله 

و  بشردوستانه  کمک های  توزیع  روند  در  طالبان 

ناتوانی سازمان ملل متحد در حفاظت از برنامه های 

این سازمان را نگران کننده خوانده است. سیگار گفته 

که طالبان کمک های انسانی را در افغانستان به سود 

خود منحرف کرده اند.

ایالات  صلح  موسسه  گزارش  از  نقل  به  ساپکو  جان  

 ،)USAID( امریکا  توسعه ای  برنامه  برای  که  متحده 

تهیه شده، گفته است که طالبان به طور سیستماتیک 

نفوذ  برنامه های تحت مدیریت سازمان ملل  در اکثر 

کرده اند. طبق گزارش، طالبان سیستم سازمان ملل را 

به عنوان یک جریان درآمدزا می بینند و به دنبال کنترل 

آن هستند.   

وزارت  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  گزارش   از  پیش 

واشنگتن  که  بود  گفته  امریکا  متحده  ایالات  خارجه 

غور،  ولایت های  در  را  بشردوستانه اش  فعالیت های 

متیو  است.  درآورده  تعلیق  حالت  به  ارزگان  و  غزنی 

از  برخی  که  بود  گفته  وزارت  این  سخنگوی  میلر، 

مقام های طالبان در تلاش مداخله در روند کمک های 

مجلس  اعضای  همچنان  بوده اند.  بشردوستانه 

کمک های  شفافیت  خواستار  امریکا،  نماینده گان 

بشری در افغانستان شده اند.

طالبان در حالی متهم به دستبرد و مداخله در روند 

براساس  که  شده اند  بشردوستانه  کمک های  توزیع 

با  افغانستان  کمک کننده،  نهادهای   گزارش های 

بزرگ ترین و شدیدترین بحران بشردوستانه در جهان 

مواجه است و طالبان هیچ برنامه ای برای فقرزدایی و 

رسیده گی به بحران انسانی ارایه نکرده اند. 

نامناسب  رفتار  موسسه ها،  کارمندان  با  ولایت ها 

امنیت سازمان  مورد، شورای  تازه ترین  در  داشته اند. 

وضع  و  بدرفتاری  که  آنچه  دلیل  به  متحد  ملل 

محدودیت طالبان خوانده، ۵۶ برنامه کمک رسانی را 

از ماه جولای به این سو، متوقف کرده  در افغانستان 

است.

گفته  گزارشی  در  متحد  ملل  امنیت سازمان  شورای 

است  که رفتار طالبان در قبال عملیات بشردوستانه 

را  مددرسان  نهادهای  تلاش های  افغانستان،  در 

به  کشور  این  در  بشری  بحران  به  رسیده گی  برای 

در  گروه  این  گزارش،  طبق  است.  کشیده  چالش 

اجرای فعالیت های بشری مداخله کرده  و به امکانات 

است.  رسانده   آسیب  بشردوستانه  دارایی های  و 

جولای  در  که  است  آمده  امنیت  شورای  گزارش  در 

۲۰۲۳، حدود ۱۵۰ حادثه در کمک های بشری ثبت 

شده که ۹۵ درصد آن توسط مقام ها و جنگ جویان 

تعلیق  گزارش،  طبق  است.  گرفته  صورت  طالبان 

برنامه ها، افراد نیازمند به کمک های بشری را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.

براساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، طالبان 

در امضای تفاهم  نامه ها با موسسه های کمک کننده، 

مداخله  کارمندان  استخدام  در  نیز  و  کرده  تاخیر 

کرده اند. در گزارش گفته شده که ۵۰ مورد مداخله 

امضای  در  تاخیر  رویداد   9 برنامه ریزی،  امور  در 

تفاهم نامه، 7 قضیه  مداخله در استخدام کارمندان و 

2 حادثه در انحراف کمک های بشری از سوی شرکای 

سازمان ملل به ثبت رسیده است.

 ۹۵ که  گفته  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

می کرد  گذر  پوستم  خسته   تاروپودِ  از  سوزن  آخرین 

فرق  دیگری  بیگاه  هر  سوزش های  با  سوزش  این  و 

داشت. چنان در خلسه رفته ای، سوزشی را احساس 

در  ناکجاهایی  به  پریشیده  روانی   با  و  نمی کردم 

ماه ها  پیش،  سال ها  به  بودم،  شده  راهی  گذشته 

را  راستش  زنده.  منِ  دوام آورده،  منِ   من،  پیش... 

بپرسید، این زنده ماندن  گاه در چشم های خودم هم 

شگفتی  می آفرید، چونان معجزه  زنده ماندن هایی که 

باری  بودم. و من هر  در کتاب های رفته گان خوانده 

که فراروی آیینه می ایستم، از خویشتن خود می پرسم: 

دختر! چند اتفاق در پشتِ سِر توست؟ از آن  سال ها 

تا کنون چه ها آمدند و رفتند؟ تو اما ماندی، ماندی 

زیستن.  و  کردن  تجربه  برای  ماندی  دیدن،  برای 

مردسالار  و  سنتی  خانواده    میانِ  زنده گی  خویشتن. 

برای هر دختری، هر نوچه سروی  که آهسته آهسته قد 

نبود، ساده  راهِ رستن گرفته  است، ساده  و  می کشد 

نیست. آزادی بسا چیزهای مربوط به من از من نبود، 

این   »بی اختیاری ها«  از  هیچ  یک  خیالِ  به   من  ولی 

نبودم، منهای یکی، این  که بگویند »دیگر به مکتب 

هیچ کدام  خانواده  دختران  شده ای«.  بزرگ  تو  نرو! 

میان  از  کسی  بودند.  نرسانده  پایان  به   را  مکتب 

آن ها باری مرا پرسیده بود: مکتب می خوانی که چی 

شود؟ در پاسخ گفته بودم که می خواهم برای خودم 

»آدمی« باشم. البته این پاسخ برای او و همرسته گان او 

خنده آور و درخور استهزا بود. می گفتند تا کمی دیگر 

این  زنده گی،  از  آموختن  بیش تر  برای  ماندم،  آری، 

مکتبِ بی دیوار. دل باخته  بیش تر آموختن شدم و این 

دل باخته گی، مرا به ادامه  این راهِ ناهموار انگیخت. من 

راوی روایت های  بسیاری بوده ام. روایت های سوزنده و 

عذاب انگیز مردمی  که گویی تلخی و سختی را در گِل 

آن ها سرشته اند و آن ها را از این تقدیر تراژیک گریزی 

نیست.  با خود اندیشیدم، این  بار را، همین  بار را راوی 

روایت خودم باشم. و این  گونه بود که چند روزی ا ست 

در گاهِ نوشتن دست هایم می لرزند و در سرم سپاهی 

از درد رژه می رود. خطوط را پاک می کنم که فردا از 

نو بنگارم و...

بر  و در گمانم که کدامین گام نهادن  نو می نگارم  از 

خارستان را نخستین گام بدانم. می نگارم و قصه را از 

سال های درخشش زنده گی در مردمکان چشمم، از 

یازده ساله گی آغاز می کنم، از سپیده دمانِ آشنایی  با 

بگذرد خواهیم دانست که دختر بودن در این خانواده 

چه معنایی دارد. 

می دادم  لیاقت  آزمون  مکتب  در  بعد،  سال  یک  هر 

که سالی پیش تر بروم و آسمانی را بلندتر پرواز کنم. 

مهیای  تا  می رفتم  زمستانی  آموزشی  دوره های  به 

آزمون لیاقت سال آینده باشم. قوی سپید و زخمگین 

خاطره ها به من می گوید که قوس بود و برف کابل زیبا 

مدرسه  به  باید  صبح گاهان  بود.  کرده   سپیدپوش  را 

می رفتم و علوم دینی را آن سان که باید، می خواندم 

و از بر می کردم.
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شورای امنیت سازمان ملل:

شورای امنیت سازمان ملل 
متحد گفته که 95 درصد وضع 

محدودیت در رفت وآمدهای 
کارکنان از سوی طالبان، انگیزه 

جنسیتی داشته که هشت 
مورد آن منجر به تعلیق موقت 

برنامه های مددرسانی شده است. 
به گفته این شورا، ممانعت طالبان 

برای کارمندان زن در توزیع 
کمک های بشردوستانه، روی زنان 

و کودکان نیازمند تاثیر ناگوار بر جا 
گذاشته است.

 مها



سال هفدهم
شماره 39۸5
سه شنبه
14 سنبله 1402
5 سپتامبر 2023

4

 محمدعلی نظری

 عایشه خراسانی

نتیجه کانکور و نمایش 
یک عقب گرد کامل

طالبان اعلام کرده اند که در کانکور 
امسال، هیچ داوطلبی ناکام نشده 

است.  دلیل آن، روشن است. 
ظرفیت دانشگاه های دولتی بیش 
از تعداد داوطلبان کانکور است. 
در کانکور سال 1400 که هنوز 

طالبان بر کشور سیطره کامل نیافته 
بودند، تنها تعداد داوطلبانی که 
به دانشگاه های دولتی در مقطع 

تحصیلات عالی کامیاب شده بودند، 
حدود 69 هزار تن بود. بنابراین، 

به رغم آن که هیچ داوطلبی در 
امتحان کانکور امسال ناکام نشده، 

هنوز حدود یک سوم ظرفیت 
دانشگاه ها خالی است. 

آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، نیز باری در جلسه ای 

با رییسان منابع بشری وزارت خانه ها گفته است که در 

هنگام استخدام »مجاهدین« نباید آن ها را برای تثبیت 

اسناد هویتی و تحصیلی شان سرگردان کنند. او برای 

زمینه سازی چنین استخدام هایی، فرمانی هم صادر 

کرده است. در فرمان شماره 25 مورخ 1344/7/12 

امارت  اول  دوره  »در  است:  آمده  هبت الله  ملا 

اسلامی افغانستان، تمام اسناد تعلیمی و تحصیلی 

ارزیابی شده علما و فارغان مدارس دینی قابل اعتبار 

محسوب می شود و آن ها از امتیازات آن بهره مند شده 

می توانند.« در دو سال اخیر هم امتحان های صوری 

برگزار کرده  و به اعضای گروه طالبان و دانش آموزان 

مدارس دینی اسناد تحصیلی و تعلیمی داده اند. این 

حاتم بخشی ها در توزیع اسناد تحصیلی، آن هایی را 

واجد »شرایط« استادی در دانشگاه ها ساخته است 

نخوانده اند.  دانشگاه درس  در  روز هم  که خود یک 

فرمانی  در  آخوندزاده  هبت الله  ملا  دیگر،  سوی  از 

از ملاها تشکیل شود  باید کمیته ای  گفته است که 

فرمان  دوم  بند  در  کند.  نظارت  دانشگاه ها  بر  تا 

آمده  هبت الله  ملا  مورخ 1443/8/12  شماره 427 

یک  پوهنتون ها  تدریس  از  نظارت  »برای  است: 

کمیته از علمای جید مذهبی تعیین گردد.« نظارت 

»علمای جید مذهبی« بر تدریس دانشگاه ها، باعث 

بر  امر  این  و  مزاحمت هایی در روند آموزش می شود 

فعالیت استادان و دانشجویان تاثیر منفی می گذارد. 

دانشجویی که همه روزه توسط چند ملای طالب امر و 

نهی شود و استادی که از ملاهای کم سواد و بی سواد 

در امر تدریس دستور بگیرد، هر دو انگیزه  خود را از 

دست می دهند. 

نگرانی هایی که کاربران شبکه های اجتماعی نسبت 

نظر  به  درست  داشتند،  ابراز  آن  آینده  و  آموزش  به 

می رسد. ناامیدی فراگیر نسبت به آینده آموزش هم 

زنان دارند. این نوع نگاه از کلیت انسانی زن چشم پوشی  

در  می دهد.  تقلیل  جنسی اش  اندام  به  را  او  و  کرده 

کل  بر  شاخص،  مهم ترین  به عنوان  زن  بدن  نتیجه، 

و  اجتماع  شناخت  موضوع  و  شده  مقدم  او  موجودیت 

دریچه  از  انسان ها  به  نگریستن  می گیرد.  قرار  تعامل 

به گونه های  نوجوان  پسران  و  زنان  امروز  را  جنسی 

متفاوت و در موقعیت های مختلف در مواجهه با طالبان 

تجربه می کنند. در این شکی نیست که چنین نگرشی 

در پستوهای ذهنی اعضای این گروه جا خوش کرده و 

دیروز اداره ملی امتحانات زیر کنترل طالبان، نتیجه 

کانکور  نتیجه  اعلام  کرد.  اعلام  را   1402 کانکور 

آن،  به  واکنش ها  حتا  نکرد.  خلق  هیجانی  امسال، 

نتیجه  این گروه  از سوی  نسبت به سال گذشته که 

دهه  دو  از  بیش  در  بود.  کمتر  شد،  اعلام  کانکور 

اخیر، این اولین کانکور بدون زنان بود. همان مقدار 

واکنش اندکی که در شبکه های اجتماعی نسبت به 

اعلام نتیجه کانکور دیده شد، پر از ناامیدی و یأس 

بود. کاربران به جای آن که از کامیابی داوطلبان پسر 

و  دختران  غیبت  به  نسبت  کنند،  خوشحالی  ابراز 

آن ها  تاسف کردند.  ابراز  آموزش،  از  آن ها  محرومیت 

با توجه به نتیجه ای که از سوی طالبان اعلام شده، 

نسبت به آینده آموزش ناامیدتر شده اند. این وضعیت، 

محصول سیطره یک گروه تروریستی بر کشور است؛ 

گروهی که آشکارا با دانش و علم دشمنی می ورزد و 

عقب گرد کشور را برای خود یک افتخار می داند. 

سقوط  از  پس  که  می شود  جدی تر  وقتی  نگرانی ها 

دولت، صدها استاد ورزیده، مجرب و مسلکی دانشگاه 

و کشور را ترک کرده اند. جای آن استادان، با ملاهای 

در  جدی  سعی  که  است  شده  پر  تندرو  و  طالب 

ایدیولوژیک سازی دانشگاه ها و ترویج افراطیت دارند. 

ندارند.  هم  کافی  دینی  سواد  حتا  ملاها  این  اکثر 

دارند  طالبان  با  که  روابطی  دلیل  به  حال،  این  با 

استخدام  استاد  به عنوان  طالب اند،  خود  این که  یا 

شده اند. طالب بودن در همه استخدام ها از جمله در 

دانشگاه ها، اکنون به یک اولویت بدل شده است. به 

پیشین  ندیم، سرپرست  ندامحمد  همین دلیل، ملا 

معیار  که  بود  گفته  طالبان،  عالی  تحصیلات  وزارت 

ماین هایی  تعداد  باید  دانشگاه ها  استادان  جذب 

باشد که کارگذاشته و انفجار داده اند. ملا هبت الله 

دم،  این  تا  افغانستان  بر  تسلط  آغاز  از  طالبان  گروه 

بدل  تمام عیار  جهنم  به  را  زنان  زنده گی  همه  از  بیش 

کرده است. این موضوع که طالبان نگاه ذات گرایانه به 

زن و مرد دارند، نابرابری و تبعیض در اجتماع را ناشی 

به  تفاوت زیستی می دانند و عملًا ضد زن هستند،  از 

همه آشکار است؛ اما موردی که پوشیده و ناخوانده  شده 

مانده، تخیل تماماً  جنسی ای است که طالبان نسبت به 

کسانی  حتا  است.  فراگیر  ناامیدی  این  به جاست. 

رشته  به  و  کرده  شرکت  کانکور  امتحان  در  خود  که 

دلخواه خود کامیاب شده اند، بیش از آ ن که در مورد 

خود و کارنامه خود بنویسند، در رابطه به محرومیت 

آن چه  بنابراین،  نوشته اند.  آموزش  از  خواهران شان 

طالبان در کشور انجام می دهند، سیر قهقرایی است. 

این مسیر، رو به عقب است. آمارهایی که این گروه 

اعلام کرده، نیز نشان از وضعیت اسف بار آموزش در 

کشور دارد.

هیچ  امسال،  کانکور  در  که  کرده اند  اعلام  طالبان 

ناکام نشده است.  دلیل آن، روشن است.  داوطلبی 

ظرفیت دانشگاه های دولتی بیش از تعداد داوطلبان 

کانکور است. در کانکور سال 1400 که هنوز طالبان 

تعداد  تنها  بودند،  نیافته  کامل  سیطره  کشور  بر 

مقطع  در  دولتی  دانشگاه های  به  که  داوطلبانی 

تحصیلات عالی کامیاب شده بودند، حدود 69 هزار 

در  داوطلبی  هیچ  آن که  رغم  به  بنابراین،  بود.  تن 

امتحان کانکور امسال ناکام نشده، هنوز حدود یک 

سوم ظرفیت دانشگاه ها خالی است. 

از سویی، وقتی هیچ یک از داوطلبان کانکور ناکام 

نماند، به این معناست که سطح آموزش در همین دو 

سال گذشته نزول فاجعه باری داشته است. آموزش در 

رژیم طالبان، هم از لحاظ کیفی سقوط آزاد داشته 

و هم از لحاظ کمی. مقایسه آماری میان داوطلبان 

کانکور 1400 و 1402، نشان می دهد که برعکس 

دو دهه گذشته که همه ساله تعداد داوطلبان افزایش 

می یافت، این بار بسیار کاهش یافته است. براساس 

آماری که سال 1400 از سوی وزارت تحصیلات عالی 

 929 و  هزار   179 شد،  اعلام  طالبان  کنترل  تحت 

داوطلب در امتحان کانکور شرکت کرده بودند که 68 

هزار و 930 تن به تحصیلات عالی و 11 هزار و 435 

تن در نیمه عالی کامیاب شدند و 95 هزار و 201 تن 

دیگر به نهادهای تحصیلی خصوصی معرفی شدند. 

جمهوری  دولت  سوی  از   1400 کانکور  امتحان 

برگزار شد، ولی نتیجه آن توسط رژیم طالبان اعلام 

وضعیت  وخامت  دلیل  به  نیز  سال  همان  گردید. 

امنیتی و نگرانی مردم نسبت به آینده ناروشن، تعداد 

داوطلبان نسبت به سال قبلش کاهش یافته بود. در 

سال 1399، تعداد مجموعی داوطلبان کانکور 197 

هزار تن بود که از آن میان 173 هزار تن در امتحان 

عبدالباقی  سخنان  براساس  بودند.  کرده  اشتراک 

کنترل  زیر  امتحانات  ملی  اداره  رییس  حقانی، 

طالبان، امسال تنها 44 هزار و 336 تن در امتحان 

کانکور شرکت کرده بودند که همه کامیاب شده اند. 

تا جایی هم از آبشخور فکری آن ها نشأت می گیرد که 

تبارز  آنان به شکل سرسام آوری  امروزه در رفتار و گفتار 

می یابد. 

برپایه کنترل و سرکوب  و  نگاه مردانه  با  رژیم طالبانی 

فساد  عامل  را  زن  طالبان  است.  یافته  سامان  زنانه 

خوردن  به هم  و  فحشا  موجب  را  او  آزادی  و  می دانند 

تبعیض،  می کنند.  تصور  نظرشان  مورد  جنسیتی  نظم 

کم انگاری و شی انگاری زنان که در اذهان آنان ترسیم 

یافته بود، اکنون در دنیای واقعی به جامه عمل درآمده 

نابرابری  بازتولید  زنان،  عاملیت  نفی  با  طالبان  است. 

جنسیتی و مشروعیت بخشی به مفاهیمی چون غیرت 

و ناموس، سبب برجسته شدن تخیل تماماً  جنسی در 

این  به  بخشیدن  چارچوب  بر  سعی  و  شده اند  جامعه 

نگاه دارند. در چنین نگاهی، چیستی زن براساس امر 

جنسی معنا می یابد و در نتیجه، زن تجسم عینی شهوت 

طالبان  را  زن  به  نگاه  نوع  این  می شود.  آورده  نظر  در 

مبنای دینی می بخشند.
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مقایسه میان 197 هزار و 44 هزار، نشان می دهد که 

از لحاظ کمیت، آموزش در کشور به چه مقدار سقوط 

کرده است. بخشی از آن، به دلیل محرومیت دختران 

از آموزش است و البته در میزان مشارکت داوطلبان 

پسر نیز بیش از 50 درصد کاهش آمده است. 

دارد.  مختلفی  دلایل  پسر،  داوطلبان  تعداد  کاهش 

از  دانشگاه ها  ایدیولوژیک سازی  این دلایل،  از  یکی 

و دانشگاه،  از مکتب  این گروه  سوی طالبان است. 

همین  به  و  می خواهند  مرگ  آماده  جنگ جویان 

دلیل داوطلبان و خانواده های آن ها نگران هستند. 

افراطیت  مکاتب،  و  دانشگاه ها  ایدیولوژیک سازی 

را  جامعه  و  می دهد  انتقال  مردم  خانه های  به  را 

تعداد  کاهش  دیگر  دلیل  می کند.  نابود  درون  از 

داوطلبان پسر، مهاجرت گسترده در پی سقوط کشور 

خود  خانواده های  با  دانش آموزان  از  بخشی  است. 

تعداد  و  شده اند  مهاجر  نزدیک  و  دور  کشورهای  به 

دیگر به دلیل وضعیت ناروشن و فقر گسترده، بدون 

یک  از  تا  شده اند  دیگر  کشورهای  آواره  خانواده ها 

طرف خود را از زیر سلطه طالبان بیرون بکشند و از 

خطرات احتمالی توسط این گروه در امان بمانند و 

تامین  خود  خانواده های  برای  نانی  دیگر  طرف  از 

گسترده  بیکاری  و  آینده  به  نسبت  ناامیدی  کنند. 

داوطلبان  کاهش  عامل  یک  نیز  دانش آموخته گان 

پسر است. این دلایل و دلایل احتمالی دیگر، همه به 

سیطره طالبان بر کشور برمی گردد و نتیجه مستقیم 

استیلای یک گروه تندرو ضد آموزش بر کشور است.

با توجه به این که براساس گزارش ها، کیفیت آموزش 

در مکاتب در دو سال اخیر افت کرده، کامیاب شدن 

همه داوطلبان نشان از پایین آمدن معیارهای ورود به 

مقطع تحصیلات عالی دارد. پایین آمدن معیار، نشان 

از کیفیت پایین آموزش دارد. بنابراین، نتیجه امتحان 

به ما می گوید که دو سال حاکمیت  کانکور 1402 

طالبان سرنوشت سیاهی را برای کشور رقم زده است.

توسعه جوامع، از مکتب آغاز می شود و در دانشگاه  

مورد حمایت و استمرار قرار می گیرد. سقوط کمی و 

کیفی آموزش در مکتب و دانشگاه، به معنای عقب گرد 

فاجعه بار کشور و جامعه است. دو دهه زمان گرفت تا 

دولت از لحاظ کیفی و کمی توانست آسیب هایی که 

در دوران جنگ های داخلی، به خصوص دوره امارت 

بود  آمده  وارد  آموزش  زیرساخت های  به  طالبان  اول 

را جبران کند و آن را توسعه دهد. میلیاردها دالر در 

از آن در راستای  کشور هزینه شد که بخشی بزرگ 

تعلیم و تحصیل به مصرف رسید. دو سال حاکمیت 

بنیادگرایان مخالف دانش و علم، چنان ضربه محکمی 

به نظام آموزشی کشور زده است که اگر همین امروز 

طالبان از قدرت کنار زده شوند، باز هم حداقل یک 

تا  است  نیاز  پول  دالر  میلیاردها  و  زمان  دیگر  دهه 

صرف ارتقای کمی و کیفی آموزش در کشور شود. این 

وضعیت می گوید که هر چه طول عمر رژیم طالبان 

گشت.  برخواهد  عقب  به  بیشتر  کشور  شود،  درازتر 

وقتی مسیر توسعه از مکتب و دانشگاه بگذرد و طالبان 

این نهادها را ببندند و نیم جامعه را با صدور فرمان از 

آینده  به  ناامیدی مردم نسبت  آموزش محروم کنند، 

کشور معنای دقیق به خود می گیرد. اظهار ناامیدی 

بابت  آن ها  تاسف  و  امسال  کانکور  کامیاب شده گان 

محرومیت خواهران شان، با پس زمینه سیاست مخالف 

آموزش طالبان معنای دقیق می شود. معنای دقیق 

که  است  کشور  آموزشی  نظام  فاجعه بار  سقوط  آن، 

عقب گرد جامعه و کشور را به دنبال می آورد. بنابراین، 

تا زمانی که طالبان بر کشور حاکمیت داشته باشند، 

رشد منفی کیفی و کمی آموزش ادامه خواهد یافت.

طالبان؛ ذا ت گرایی و تخیل جنسی
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بود. به هم رسیدنِ هریک از آن ها، جادو می کرد. من 

بیش تر از پیش در کنجکاوی غرقه شدم و چیزهای 

کنجکاوی  نبودند.  بودند،  که  آن گونه  دیگری  زیاد 

خودم  برای  دیگر  و  شد  کشانیده  دفترچه ها  به  من 

مکتب،  که  می دانستم  دیگر  بودم.  شده  اندیش گر 

پرسش گری  و  جُست  می باید  نیست،  دانایی  محکِ 

کرد. 

هنوز  ساخت،  ساده تر  مرا  کار  انترنت  به  دسترسی 

اما موریانه  درون خواره  جانم را با دندان های پلشتش 

شور  زیستن،  سالِ  پانزدهمین  حوالی  می جوید. 

دیگری در درون زاده شد. با رفیقی آشنا شدم و در 

واقع، گم شده ام را یافته بودم. رفته رفته به قوتِ واژه ها 

ایمان آورده بودم و دستم به رج  کردن آن ها می گشت. 

نوجوان پرنشاط و به  گفته  دوروبری هایم، »سربه هوا و 

اندیشه ام  نداشتم.  کار کسی  به  مغروری« که کاری 

تمام  و  من  دیگر  که  بود  نخستین  اندیشه   همان 

زنده گی ام را درنوردیده بود. 

صفحات  در  کوچک  یادداشت های  نشر  و  نگارش 

را  آن ها  کسی  نمی بردم  گمان  البته  که   - مجازی 

هر  از  که  جمعی  با  شد  من  اتصال  حلقه    - بخواند 

که  دارم  به خاطر  آموختم.  و  شنیدم  چیزهایی  یک 

یادداشتی درباره  زن چوری فروش کابلی نوشته بودم 

که شاید ده تا پانزده تن آن را خواندند. مدیر مسوول 

یکی از نشریه ها برایم پیام گذاشته و از من خواست 

تا برای آن ها مقالاتی بنگارم. پشتِ لپ تاپ از حجم 

انگشت هایم  با  و  می کردم  خوش خنده گی  هیجان، 

می شمردم که چه چیزهایی را بناست بنویسم. این 

شد که نوشتم و پس از آن خواننده گانی برای خودم 

گوشه های  در  قلم  اهل  و  فرهیخته گان  با  داشتم. 

مختلفی آشنا شدم و جایگاه و کیستی ام را در میانه  

این جهان پهناور یافتم. در خانه، جز برادرم، کسی 

این »شر و شورهای« شیرین چیزی نمی دانست.  از 

شخصیت  یک  را  شماری  و  بودم  معما  را  عده ای 

خیالی. پدرم و بسته گان ما اهل خواندن روزنامه ها 

کسی  که  بود  راحت  خیالم  این  جهت،  از  و  نبودند 

متوجه این قسمت ماجرا نخواهد شد.

روزی، چون پدر تازه از سفر برگشت، تا بروم دستش 

را ببوسم و خسته نباشید بگویم که کشیده  محکمی 

را حواله  رخم کرد. گوشی مرا محکم به دیوار زد و تا 

مشتش به صورتم خورد، از هوش رفتم. این اما پایان 

داستان نبود، هرگاه کسی در مورد من از او می پرسید، 

خشمگین می شد. آخر مردم چرا باید درباره  دختر او 

این   بر زبان می آوردند؟ آخر  را  و نامش  می دانستند 

در  برای گشایش صفحه جدید  را  عزم  بود.  تابو  که 

زنده گی جزم کردم. می خواستم دانشگاه را آغاز کنم. 

ممکن بود؟ هیچ دختری پیش از این حتا نام دانشگاه 

را در پیشگاه بزرگان خانواده  ما نیاورده بود. دانشگاه 

پیدا  بودند.  مردم  »مال«  و دختران  بود  برای پسران 

بود که کسی موافق نیست و بر سِر آن همه گمگشته  

مدرسه  درِ  دمِ  به  برادرم  با  سپیده،  اذان  از  پیش 

می رفتیم و نماز صبح را همان  جا می خواندیم. چون 

از مدرسه راهیِ خانه می شدیم، در راه حس می کردم 

که کوچه های سرد و کوچک کابل، هنوز عطر گل های 

یأس بهاری را، خندان چهره به من هدیه می دهند. 

حین برگشت، می توانستم بویِ نان های تنوری تازه را 

بشنوم. برف همچنان می بارید و آفتاب، آن چشمه  نور 

نرم نرمک از میانه های ابر و کوه  جاری می شد. فرصت 

را  پوشاکم  کنم.  مزه  را  مادر  تازه   نان های  نمی بود 

عوض کرده و باید روانه  مکتب می شدم. مادرم گفت: 

وارخطا نباش، برو ببین پدرت تو را کار دارد. گفتم تا 

دیر نشده، بروم لباس عوض کنم و بعد به پیشگاه پدر 

بروم. دوان دوان رسیدم، با نفسی که کوتاه می آمد و 

می سوخت.

- پدر چیزی لازم داشتید؟

- بچیم، بشین. دیگه لازم نیست مکتب بروی. 

از روزی که بیمناک آن بودم، راهش را به روزهایم باز 

کرده بود. پرسیدم: منظورتان چیست؟ گرچه منظور 

او را از همان واژ ه های آغازینِ جمله اش فهمیده بودم، 

ولی... امیدِ شنیدن چیزی دیگری را داشتم. 

می کند.  کفایت  شده ای.  بزرگ  دیگر  تو  بچیم،   -

خواندن و نوشتن را یاد گرفته ای. مردم میگن دخترش 

بزرگ شده و هنوز به مکتب می رود. 

و اما من در گاهِ خوردن این آذرخش به هستی کوچکم، 

دوازدهمین سالِ  زیستن را آغاز نکرده بودم. بغض در 

گلویم خانه  ای آبادان کرد. و من نه عادت گریستن در 

برابر چشم های دیگران را داشتم و نه قامتِ اعتراض، 

قورت دادم و پذیرفتم. به اتاق دیگر رفتم و چشمانم 

و  واقعی تر  هرگاهی  از  واقعیت،  در  قفسم  بستم.  را 

بستم،  را  بود. چشمانم  و خواستنی تر شده  آهنی تر 

بستم و گفتم: پناه بر خیال! آزاد پرخیال را چون رها 

را رفت، داخلِ دهلیزها شد،   راهِ مکتب  کردم، تمام 

با دست های من در بخاری های مکتب چوبِ سوخت 

نهاد. درون صنف کوچک ما، استاد جمیله را دیدم 

هنگام  و  می نگاشت.  سفید  تخته   روی  را  اعداد  که 

نگارش، غضبناک بود که چرا من باز دیر رسیده بودم. 

صدای این طرف پرنده  رویاهای دور مرا برگرداند به 

اتاقم، برادرم بود: پدرم چی گفت برت؟ چشمم را باز 

کردم و دیدم ناراحت تر از من، آن  جا ایستاده. او را 

به جانِ عزیزش قسم دادم که پدرم را از تصمیمش 

برگرداند، اما بی فایده بود. 

روزها خودم را بی خیال می نمایاندم و شب ها وقتی 

خواب  به  می شد،  تر  گریستن ها  بارشِ  از  بالشتم 

از  پف کرده  و  خون رنگ  چشمانِ  با  پگاه  می رفتم. 

و  بودند  پرسش گر  همه گان  برمی خاستم،  خواب 

می خواستند بدانند چه شده و من که حالِ پاسخ ده 

بودن نداشتم و مدام طفره می رفتم. ماه ها می آمدند 

من  و  می چرخید  را  بیهوده سپهر  ماه  و  می رفتند  و 

با  را  درد  این  بودم.  نگرفته  خو  محرومیت  با  هنوز، 

بود؟  من  جان  آشنای  کسی  چه  می گفتم؟  کی 

همصنفی ها را به یاد می آوردم، مریم و ماریا، که پس 

از نخستین آزمون لیاقتم مرا »بی وفا« صدا می زدند. 

دست های  که  می یافتم  بی پناهی  کودک  را  خودم 

مادرش را گم کرده  است. برای یافتن آن دست ها، چه 

می توانست کند؟ سرگردانی حکایت من بود، تا آن  که 

پناه بردم به پناه گاه. 

می آورد،  حمله  محرومیت  بدخیم  حسِ  آن  هرگاه 

می رفتم زیر درختِ »صبر« و کتاب ها را ورق می زدم. 

رمان  می خواندم، رمان های گونا گون. دیری نگذشته 

کنجکاوِ کتاب های فلسفی شدم. در روزهای نخست، 

پایم به پیمودنِ راه دشوارِ فلسفه یاری نمی داد، ولی 

افتان و خیزان پیمودنِ آن کهسارهای شگفت را بلد 

شدم. به جای ماریا و مریم، نیچه و همیلتن را داشتم، 

فالاچی  و  به خالد حسینی  را  و حنانه  فاطمه  جای 

سپاریدم. واژه گان کتاب  ها برایم چوکی  مکتب شده 

چه  »مردم  یافت.  نخواهم  نیز  را  اجازه  این  نایافته، 

خواهند گفت؟« دخترش را به دانشگاه می فرستد؟« 

دل شوره بود و دلِ خانه خراب من. 

آخر  فصلِ  ممنوعیت  و  محرومیت  که  دریغ!  ولی 

ماجرای من نبود. 

شب های  از  شبی  در  می کند.  کژ  راه  جا  این   سمر 

روی  آن  زنده گی  هفده ساله گی،  حوالی  رمضان، 

به  بزرگ تر، مرا  به رخ من کشید. خواهر  را  دیگرش 

حویلی فرستاد تا پمپ آب خودرو را روشن کنم. من 

واهمه  غریبی از تاریکی دارم که هیچ گاه از بین نرفت. 

بدوبدو پمپ را روشن کرده و یک  نفس خود را به منزل 

آن  جا می بودند، رساندم. خواهر دوم  سوم که همه 

بالای پله ها بود و با نگاه پرسش گر و پاسخ خواه پرسید: 

کجا بودی؟ نفس نفس زنان به او گفتم که خواهرم مرا 

به حویلی فرستاده بود. گفت: آن پسر که از پشت در 

رد شد، با تو بود؟ خبری است؟ نگاهم پرسش او را 

به سخره گرفت. گفتم: از پشتِ در هزار گونه آدم رد 

می شود، مگر نه؟ همه با من کار دارند؟ دیوانه شدی! 

این  که  تا  نگاه نکوهش گرش مرا می آزرد،  سر سفره  

همه به اتاق های خود رفتند. چاشت سیزدهمین روز 

ماهِ رمضان، کتاب »جنگ چهره  زنانه نداردِ« سوتالانا 

آلکسیویچ را می خواندم. 

زنده اند  نگاه ها هنوز  دیدم همان  و  باز شد  اتاق  درِ 

و خشم  نیز به رسته شان پیوسته است. آمرانه گفت: 

واژه های  با  هنوز ذهنم  داکتر!  پیش  برویم  بلند شو 

او چه می خواهد.  کتاب درگیر بود و نفهمیده بودم 

»می گویم برویم داکتر ترا ببیند!« با خودم گفتم داکتر 

می خواهد چه کار؟ من که مریض نیستم. خشم نگاه 

او مرا به تردید انداخت. یاد روایت های زنانی افتادم 

فهمیدم  بودم.  خوانده  پیش  هفته  چند  همین  که 

منظور او را، منظور او را فهمیدم. می خواهد اطمینان 

روی  را  کتاب  هستم.  »سالم«  هنوز  که  کند  حاصل 

میزِ کناری گذاشتم و مدتی ساکت ماندم. اگر نروم، 

گمان بد او را کجا برم، اگر بروم غرورم، گوهرم چه؟ 

دنیا لحظه ای تاریک شد، آسمان کوچید و زمین از 

زیر پا گریخت. چشمانم را بستم، چنان که در روز گم 

تند تند  باهم  او رفتم.  با  و  بودم،  کردنِ مکتب بسته 

دختر  یک  غرورِ  تابنده   بلورِ  درهم کوفتِن  به سوی 

هفده ساله می تاختیم. قلبم از جا کنده می شد و با هر 

گام، خشتی از کلبه  کوچک روانم - که خشت به خشت 

او  - فرو می ریخت. اطمینان  تنها ساخته بودمش  و 

حاصل شد و من آن روز، دختر هفده ساله را در مطب 

داکتر کشتم، و هنوز روح او همان  جا سرگردان است. 

روزها را تلاش »رهایی« و »رستن« روح می داد و زنده 

نگه می داشت. با توأمان رنج ناکِ راهِ پُر از روشنایی 

این  به  سر.  پشت   ظلمات  از  آکنده  تالابِ  و  روبه رو 

می اندیشیدم که آیا به مادر بگویم که دختر بزرگ تر 

در حق دختر کوچک تر چه  کرده؟ مبادا که من بگویم 

و بلایی از فرط ناراحتی بر سرش بیاید. هنوز مادر، 

پناه گاهم بود. با آن  که ما سال های بلندی را از هم 

دور بوده ایم، اما فکر کنم من چیزهای زیادی را از او به 

ارث برده ام؛ مثلًا قوی بودن را. گریه های پنهانی من 

بند آمده بود و نمی خواستم حتا در تنهایی گریه کنم. 

دست به خودکشی زدم و کامی در این ناکامی نیافتم. 

نگو که چه چیزهای بدتری در میانه های راه کمین 

کرده بودند. چراها، گریه ها، غصه ها، بغض ها... درون 

من لانه کرده بودند و اندک اندک بدل به کتله شدند. 

داکترم گفت: نمی توانم کاری کنم. بیرون از این  جا 

چاره ای بیندیش! دردم برای هیچ  کسی درک  شدنی 

نبود که من آن خستن و زخم خوردن را با جان و نگاه 

حیران زنده گی کرده بودم. 

درد من بیماری و کتله نبود، درد من ضربه  بود، نه 

بدنم  جراحی،  تیغ  زیر  رفتن  از  پیش  بود.  ضربه ها 

زخم در زخم پیچیده بود. نه حرفی با کسی داشتم 

»زنده گی«  را  اسمش  آنچه  ادامه   برای  توانی  نه  و 

گذاشته اید. خواهر از رفتار من خسته شد و آخر گفت 

که تقصیر آن شکستن، بر گردن مادر است. مادرم! 

نهاد خانواده برای من همان  دم مُرد. دیوار بزرگی فرو 

ریخته بود و دیگر پناهی برای خودم نداشتم. رفته رفته 

نیست.  پناه من  پیدا کردم که هیچ  کسی جز من، 

اگزیستانسیالیسم  درس های  که  می کردم  درک 

تاریک،  روزهای  آن  روزها،  آن  می آموزاند.  چه  ما  به 

یالوم رفیق و همراه من شده بود. من زنده گی را از 

نو آموختم. تقدیر را از نو نگاشته و صفحات سفید را 

اما  و  اما  نو قلم زدم.  از  آن چنان که دوست داشتم، 

سایه  روزهای دیر و دورِ تاریک، هنوز پابرجاست. 

اما در این سیلِ پیوسته  و تاب آزمای رنج، چشم من 

متن  در  بود.  دوخته  »مقاومت«  نمادهای  به  هماره 

که  بود  بُن افکن  تندباد  همین  متن  در  زنده گی، 

»مقاومت« برای من معنا پیدا می کرد، در قصه های 

شکوه ناکی که درباره  کسانی در دورستان می شنیدم. 

را  راه شان  این همه سال  و  راه  این همه  در  که  آنانی 

»رویاهایی«  یا درست تر   - رویایی  نکردند. هرگاه  گم 

- برباد می رود، هر وقت خواهشی بی جواب می ماند 

یا زنده گی درها را باز بر روی من می بندد، یاد آنانی 

می افتم که نام شان، راستین ترین مصداق این ایده  

حرف  یاد  »مقاومت«.  مصداق  بوده  است،  تابناک 

از چرنوبیل  آلکسیویچ می افتم که می گوید  سوتلانا 

کرده ام  برخورد  واقعیت  این  با  بار  هر  فوکوشیما  تا 

نمی خواستم  هستیم.  مقاومت   فرهنگ  فاقد  ما  که 

و نمی پذیرفتم که فرارویِ واقعیت از پا بیفتم، چون 

آستین  گویا  است  آن  در  که  همه چیزی  و  واقعیت 

را  ما  اصالت  و  دراندازند  پای  از  را  ما  که  زده اند  بر 

خدشه دار ساخته و ما را به تمکین و اطاعت وابدارند 

و در برابر آن هاست که گوهر »مقاومت« می درخشد 

مقاومت  آری  مقاومت،  درمی نوردد.  را  تاری ها  و 

به مثابه  راهی به رهایی، در مقام ایده  درخشانی که 

بسیار  رنجوری  با  و  زیرزمینی  که  دختری  هر  با  مرا 

درس می خواند همجان و این همان می کند، ایده ای 

برضدِ  همِ  از  دور  و  نامنسجم  حرکت های  همه   که 

ظلمت را همگام می کند، همراستا و باهم جمع شان 

می کند. »مقاومت« نه به گونه یک تفنن بلکه به عنوان 

پیش شرط جدایی ناپذیر زنده گی است.

و  کرد  گذر  پوستم  خسته   تاروپودِ  از  سوزن  واپسین 

هنوز پس از دو ساعت، دردش ترکم نکرده  است. آری 

عزیزم! یازده ساله گی، پانزده ساله گی و هفده ساله گی 

سر  پشت   را  زنده گی  آزمون های  من،  گذشتند. 

و  می کنم  کار  حالا  شکستم.  را  تابوها  و  گذاشتم 

درس می خوانم. مانعی جز دردهای تنانه نیست. در 

پایان، آنان دانستند که بنا نیست دختر به بهانه  راه 

آن ها  بدنام کند.  را  دانایی، خانواده اش  و  دانشوری 

فهمیدند که یک دختر هم می تواند... اما دیر. مردم 

می گویند که هنوز در جوش وخروشم و نمی دانند که 

همین زنده گی در نوجوانی مرا پیر و شکسته ساخت. 

که  زیباست  چقدر  شدند.  رها  ما  خانواده   دختران 

آن ها  ببری.  پایان  به  شدند«  »رها  با  را  جمله ای 

می آموزانند.  و  می آموزند  می نویسند،  می خوانند، 

آن ها آزاد شدند. من آزاد شدم، اما به  قیمت جان و 

جوانی.

از صفحه ۳

آزاد شدم...
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 حمیدالله امینی

شعر  سرمدی  قالب های  تأثیر  تحت  هنوز  افغانستان 

است که حتا  به حدی  این هناییدن  و  است  فارسی 

قالب های اشعاری چون نیمایی، سپید و موج نو نیز 

به مقبولیت لازم در میان خواننده گان نرسیده است. 

مسلم است در جامعه ای که حتا شعرا و نویسنده گان 

پابند  و  وابسته  را  خود  و  باشند  سنت گرایی  شیفته 

رمان  بدانند،  خود  اسلاف  روش  و  سیاق  پذیرش  به 

و  وجاهت  کسب  برای  طولانی  راه  داستان نویسی  و 

مردم پسندی در پیش خواهند داشت.

سده  ابتدای  از  افغانستان  در  رمان نویسی  چند  هر 

چهاردهم هجری آغاز شد، اما به دلیل نزار و بی جان 

بودن نوشته ها، امروزه فقط نامی از آن رمان ها در میان 

کتب تاریخی به چشم می خورد و بس. در دهه های 

با  رمان نویسان  از  نسل  اولین  هجری  پنجاه  و  چهل 

رمان نویسان  از  تأثیرپذیری  با  و  و پشت کار  ممارست 

آن  از  بعضی  که  زدند  رمان  خلق  با  دست  ایرانی، 

شکوفایی  اوج  است.  دسترس  در  کنون  تا  نوشته ها 

رمان نویسی در افغانستان در دهه های هشتاد و نود 

هجری اتفاق افتاده است که بر کمیت رمان نویسان و 

رمان خوانان افزوده شده بود؛ هر چند هنوز نیز کیفیت 

انگشت شماری  و  بود  پرسش  زیر  ابداعی  رمان های 

گرفت.  قرار  پسند  مورد  منتشر شده  رمان های  آن  از 

در  به سزای  تأثیر  رمان ها،  کیفیت  که  است  بدیهی 

دل بسته شدن و ترغیب مردم به خواندن رمان ها دارد 

و بر همین مبناست که امروزه تاکید بیشتر بر کیفیت 

نویسنده گان  از  برخی  آن ها.  کمیت  تا  متن هاست 

بازهم  کتاب  چندین  نگارش  با  داستانی  ادبیات 

نتواسته اند سبب تحریک جامعه برای خواندن و ارزش 

قایل شدن به ادبیات داستانی همانند ادبیات منظوم 

همین  آن،  علل  عمده ترین  از  یکی  شاید  که  شوند 

ضعف نوشته ها باشد.

ب( جبر تاریخی و نطفه های آهمند

 تا دو یا سه سده پیش، شعر و کلام موزون در ادبیات 

یا  جهان یکه تاز بود و بی هماورد. داستان های کوتاه 

شعر  محبوبیت  نتوانستند  حماسه ای  داستان های 

به  شعر  با  رقابت  میدان  در  و  بکشند  چالش  به  را 

مروج  رمان نویسی  وقتی  آیند.  نایل  بزرگ  دستاورد 

شد و رمان های ماندگاری چون »بینوایان« در فرانسه، 

در  »برباد رفته«  بعدها  و  روسیه  در  صلح«  و  »جنگ 

امریکا از چاپ برآمد، رفته رفته کتاب های رمان نیز در 

کنار کتاب های شعر، جا خودش کردند. این وضعیت 

در ایران با انتشار رمان »بوف کور« از صادق هدایت، 

»چشم هایش« از بزرگ علوی، »جای خالی سلوچ« از 

عباس  از  مرده گان«  »سمفونی  و  دولت آبادی  محمود 

معروفی به چشم آمد.

و  نوآوری  دنبال  به  جهان  ادبیات  که  برهه ای  در 

با  هم پایی  مجال  افغانستان  ادبای  بود،  رمان  خلق 

حتا  روی،  این  از  نداشتند.  را  جهان  ادبیات  نوآوری 

چند دهه بعد در مقطعی که ادبیات ایران داشت از 

ادبیات  به جا می گذاشت،  ماندگاری  خود رمان های 

افغانستان تمهید مسیر سراسیمه گی را می گرفت و به 

پازل های  اجتماعی حاکم،  و  دلیل وضعیت سیاسی 

همین  به  که  بود  شدن  تکمیل  حال  در  بحران  یک 

با نمودهای زیادی مراوده  ادبیات در گستره خویش 

دارد که هر یک از این نمودها، تأثیر شگرفی بر پیکره 

پدیده های  مبنا،  همین  بر  می سازد.  وارد  ادبیات 

ادبیات شمرده می شوند که  باروری  متعددی محمل 

هر کدام به نوبه خود، برای پرمایه گی ادبیات، سنگ 

تا  از زمان خلق »حماسه گیلگمش«  تمام می گذارد. 

در  متعددی  شاخص های  محور  بر  ادبیات  این دم، 

چرخش بوده که هر یک از آن ها، در برهه ای از تاریخ، 

زنده دار ادبیات به حساب می آید. در این میان، شعر و 

کلام موزون در شکوفایی ادبیات نقش پررنگ تر بازی 

ادبیات یک  از دیرباز عده ای مستغنی شدن  و  کرده 

جغرافیای فرهنگی را با کیفیت و کمیت شعر موجود در 

آن بررسی می کنند. این سیاق در جغرافیای فرهنگی 

ادبیات  بررسی  سبک  مروج ترین  هنوز  افغانستان 

جهان است؛ اما در کشورهای دیگر مسطوره های نثر 

و نظم، چون دو خط موازی مورد توجه قرار می گیرند و 

از سوک های متباین هر یک از آن ها را متمم دیگر به 

حساب می آورند.

ادبیات  با  سنجش  در  افغانستان  داستانی  ادبیات 

داستانی کشورهای دیگر، نسبتا بی بنیه است و سابقه 

به  طولانی و چندین سده ای ندارد. بی مهری نسبت 

هم  که  بوده  دوسویه  افغانستان،  داستانی  ادبیات 

و  از جانب خواننده گان  و هم  نویسنده گان  از جانب 

مخاطبان اتفاق افتاده است. بر این اساس، یکی از 

داستانی  ادبیات  نشدن  مطرح  اسباب  اصلی ترین 

افغانستان در جهان، عدم استقبال عمومی جامعه از 

آن بوده است که به همین دلیل هم ضعیف و بی بنیه 

مانده است.

این بی بنیه گی براهین و عوامل متعددی دارد که در 

این نوشته به آن ها اشاره خواهد شد.

ادبیات داستانی افغانستان و براهین بی بنیه گی 

آن

ادبیات  آن  از  تأسی  به  و  فارسی  ادبیات  کلی  به طور 

افغانستان از نظر نظم مستغنی است؛ این انگاره عریان 

چکامه سرایان  و  شعرا  نیست.  کتمان  قابل  و  است 

اشعار  از چندین سده گذشته،  زبان و سرزمین،  این 

گذاشته اند  جا  به  خود  از  ماندگاری  سروده های  و 

جهان  ادبیات  طلایه داران  از  یکی  اغراق،  بدون  که 

است. همین جایگاه شامخ ادبیات منظوم این زبان ، 

محمل آن بوده است که اخلاف آنان نیز توجه بیشتر 

به این نوع ادبیات داشته باشند و در نتیجه رویکردی 

درخور توجه به ادبیات منثور و به طور خاص به ادبیات 

داستانی به نمایش نگذارند.

و  رونمایی  متباینی  سنخ های  به  داستانی  ادبیات 

عرضه شده است که از داستان های بزرگ و حماسه ای 

گرفته تا رمان، نوولا و داستان کوتاه یا خیلی کوتا را 

در بر می گیرد. در طی دو تا سه سده اخیر، ادبیات 

ادبیات داستانی جهان  بر  داستانی رمان وجه غالب 

بوده است که از این منظر درخور نگرش است. امروزه 

ادبیات داستانی، به ویژه رمان، سایه سترگی بر ادبیات 

جهان افکنده که این حالت در مجامع علمی و ادبی 

جهان به خوبی قابل مشاهده است.

یکی از مایه های کلیدی در غنی سازی ادبیات کنونی، 

ادبیات داستانی است. این انگاره را می توان از میزان 

نشر و پخش کتب داستانی در سراسر جهان و انتخاب 

و استقبال مردم از کتاب های داستانی مشاهده کرد. 

سایه  ادبیات  کلیت  بر  امروزه  که  داستانی  ادبیات 

می افکند، در افغانستان جا نیفتاده است و طرف داران 

پروپاقرص ندارد؛ از این رو است که ادبیات داستانی 

ادبیات  بی بنیه گی  می دانند.  بی بنیه  را  افغانستان 

شرح  که  دارد  متعددی  دلایل  افغانستان،  داستانی 

اما  است؛  نوشته محدود، خارج  این  از حوصله  آن ها 

برای روشنایی انداختن به این مساله، به چند مورد از 

کلیدی ترین آن ها ذیلًا اشاره می کنیم.

الف( انگاره برتری نظم بر نثر

ایده  افغانستان هنوز  نویسنده گان  رأی  و  اندیشه  در 

حاکم  نثر  بر  نظم  برتری  هوای  به  سر  و  غیرمعقول 

جان  از  خود،  خودی  به  نگرش  نوع  همین  که  است 

داستانی  ادبیات  و  نثر  متون  مکفی  نشر  و  گرفتن 

ریسک  افغانستان  نویسنده گان  از  خیلی  می کاهد. 

داستان نویسی را نمی پذیرند و به همین آوند به جای 

محک داستان نویسی، قلم به نظم نویسی می زنند که 

از آزمون پذیرش جامعه، موفق برون آمده است. ادبیات 

سبب، ادبیات افغانستان داشت در جبر تاریخی قرار 

می گرفت.

پنجاه  و  چهل  دهه های  در  که  داستان نویسان 

قلم شان  جوهر  و  بودند  رمان  خلق  دنبال  به  هجری 

کودتای  با  می کردند،  مصرف  داستان نویسی  در  را 

راه  پرآواره،  و  خونین  جنگ های  سپس  و  کمونیستی 

مهاجرت در پیش گرفتند. هرچند عده ای از آنان در 

نوشته های  و  دادند  ادامه  نویسنده گی  به  مهاجرت 

دیگر  عده ای  اما  گذاشتند،  جا  به  خود  از  خوبی 

دوباره  فرصت  مجال  و  شدند  خفه  نطفه  همان  در 

نیافتند. در دهه های هشتاد و نود که شرایط نسبی 

برای جاافتادن ادبیات داستانی و رمان در افغانستان 

مریی شده بود، برخی نویسنده گان در پی جا انداختن 

افغانستان  منجمد  جامعه  میان  در  داستانی  ادبیات 

با  که  داشت  جریان  عرصه  این  در  تلاش ها  و  بودند 

سقوط نظام جمهوری، گویی دوباره ادبیات افغانستان 

در جبر تاریخی قرار گرفت.

ج( عدم خلق داستان های ماندگار

به  خواننده  ترغیب  سبب  که  عمده  اسباب  از  یکی 

می شود،  نوشتن  برای  نویسنده  تحریک  و  مطالعه 

کیفیت نوشته های عرضه شده است. طوری که قبلًا نیز 

اشاره کردیم، ادبیات موزون افغانستان از لحاظ کیفیت 

اشعار، خارق العاده است؛ همین مساله داعیه آن بود 

تا ادبای افغانستان نیز توجه بیشتر به شعر، آن هم در 

تعداد  امروزه  باشند.  قالب های کلاسیک داشته  پرتو 

نویسنده گان  توسط  فارسی  نگاشته شده  رمان های 

افغانستان که به زیور چاپ آراسته شده، به صدها مورد 

بعدی  به چاپ های  آنان  از  اندکی  اما فقط  می رسد؛ 

رسیده اند و خیلی از رمان های نگاشته شده در همان 

چاپ اول زمین گیر شدند و در گوشه کتاب فروشی ها 

خاک می خورند.

رمان »بادبادک باز« نوشته خالد حسینی، شاید اولین 

ادبیات  معرف  به عنوان  آن  از  بتوان  که  باشد  کتابی 

که  رمان  این  برد.  نام  در جهان  افغانستان  داستانی 

از آن در سراسر جهان منتشر شده  میلیون ها نسخه 

و به حول وحوش پنجاه زبان دنیا ترجمه شده است، 

شاهکار ادبیات افغانستان به حساب می آید. دو رمان 

دیگر »هزار خورشید تابان« و »ندای کوهستان« که از 

خالد حسینی منتشر شده، نیز موفقیت چشم گیری 

مظهر  به عنوان  آن ها  از  ادبی  محافل  در  که  داشتند 

کتاب های  می شود.  یاد  افغانستان  داستانی  ادبیات 

افغانستان  از  خارج  در  نیز  رحیمی  عتیق  داستانی 

از  بی نظیر  استقبال  مورد  و  دارد  زیادی  طرف داران 

سوی خواننده گان قرار گرفته است. این دو نویسنده 

رمان های شان  فضای  و  دارند  افغانستانی  اصالت 

تقلای  در  و  می کند  احاطه  را  افغانستان  جغرافیای 

تبیین چالش های زنده گی مردم افغانستان در قالب 

افغانستان  جامعه  سوی  از  که  داستانی هایی اند 

پذیرایی آن چنانی نشد. این رمان ها شهرت و محبوبیت 

جهانی دارند و می توانند الگویی برای ادبیات داستانی 

مستدل  آیند.  حساب  به  رمان نویس ها  و  افغانستان 

است که با نگارش چند رمان ماندگار و باارزش چون 

»بادبادک باز« یا »هزار خورشید تابان«، آن هم به زبان 

فارسی، محرک پرمایه گی ادبیات داستانی افغانستان 

خواهد شد و توده های بیشتری را ترغیب به خواندن و 

نوشتن خواهد کرد.

د( استقبال نشدن از سوی جامعه

انسان ها به طور ذاتی دارای سلایق متباین هستند که 

این تفاوت سلیقه حتا در کتاب خواندن هم محسوس 

به  افغانستان  در  کتاب خوان  قشر  چند  هر  است. 

تناسب دیگر کشورهای جهان ناچیز و مختصر است، 

با آن هم همین مجموعه در چندین دهه گذشته علاقه 

چندانی به کتاب های داستانی و رمان از خود نشان 

و  »جنگ  رمان  می گویند  که  است  معمول  ندادند. 

اتفاق همه مردم  به  را قریب  تولستوی  لئو  اثر  صلح« 

روسیه خوانده و یا این که رمان »بینوایان« اثر ویکتور 

گرفته اند، همچنان  به خوانش  فرانسه  مردم  را  هوگو 

کتاب های دیگری چون »صد سال تنهایی«، »کشتن 

کشورهای  مردم  سوی  از  »بربادرفته«  یا  و  مینا«  مرغ 

متبوع و حتا هم زبان قرائت شده است.

با آن که کتاب های خالد حسینی به شکل بی نظیری 

همچنان  و  گرفته  قرار  جهانیان  استقبال  مورد  مورد 

نقاط جهان  اقصا  در  کتاب ها  پرفروش ترین  در صدر 

از آن ها  افغانستان استقبال آن چنانی  قرار دارند، در 

نشده است. افغانستان محل وقوع رخداد ها و اتفاقات 

رمان های باارزشی چون »بادبادک باز«، »هزار خورشید 

رمان  حسینی،  خالد  از  کوهستان«  »ندای  و  تابان« 

»خاک و خاکستر« از عتیق رحیمی، مجموعه داستانی 

سلطان زاده،  محمدآصف  از  می شویم«  گم  گریز  »در 

از  گشتم«  قلا  »چار گرد  و  آیینه«  و  »گلنار  رمان های 

که  است  دیگر  مطرح  رمان  چندین  و  زریاب  ره نورد 

ولی  نیست،  نوشته  این  در  آن ها  از  بردن  نام  فرصت 

عموم  استقبال  مورد  رمان ها  این  از  یک  هیچ  بازهم 

مردم در داخل افغانستان قرار نگرفته است. 

ه( خلق برترین ها به زبان های غیرفارسی

هرگاه حرف از ادبیات داستانی و رمان های افغانستان 

»بادبادک باز«  نام  ادبی می شود،  و  علمی  مجامع  در 

محسوب  افغانستان  داستانی  ادبیات  تداعی کننده 

نیز  تابان«  خورشید  »هزار  آن،  کنار  در  می گردد. 

»ندای  چون  رمان هایی  می شود.  محفل  طلایه دار 

به  »لعنت  و  صبور«  »سنگ  حتا  یا  و  کوهستان« 

شمرده  شگفتی انگیز  رمان های  نیز  داستایوسکی« 

می شوند که هر خواننده ای را مجذوب می کنند.

محور  در  که  است  رمان هایی  برترین  فوق  رمان های 

ادبیات افغانستان به جهانیان معرفی شده است؛ اما 

باید در نظر داشت که نسخه های اصلی آن  ها به زبان 

انگلیسی و فرانسوی منتشر شده است، نه به زبان مردم 

افغانستان. بر همین مبنا، اعتراض کلی و اساسی از 

سوی برخی منتقدان بر رمان های خارق العاده فوق وارد 

است که آن ها را جزو ادبیات افغانستان نه، بلکه جزو 

ادبیات امریکا و فرانسه به حساب می آورند. خرده گیران 

رمان های  سوانح  و  اتفاقات  ولو  که  می کنند  تبیین 

مزبور مربوط به فرهنگ، جغرافیا و رسم و رواج مردم 

افغانستان باشد، اما به دلیل نگارش به زبانی که در 

این مرزوبوم نه رسمیت دارد و نه متکلم، نمی توان جزو 

ادبیات افغانستان به شمار آورد. این ایده و خرده گیری 

نتوانسته است در بحبوحه روند استقبال از این رمان ها 

خللی ایجاد کند و امروزه از رمان های نام برده در جهان 

به عنوان شاهکار ادبیات افغانستان یاد می کنند.

جمع بندی

و  داستانی  ادبیات  که  می دهد  نشان  چنین  ظواهر 

ادبیات  بر  سترگ تری  سایه  آینده،  در  رمان  به ویژه 

زنده داری  برای  منظر،  این  از  افکند.  خواهد  جهان 

ماندگار  رمان های  خلق  زبان،  و  کشور  یک  ادبیات 

ادبیات  قرائت  و  مطالعه  مشتاقان  زیرا  است؛  حیاتی 

داستانی همه روزه در حال فزونی است. آن درد و المی 

که گذشته ها تنها در قالب شعر بیان می شد، امروزه در 

قالب رمان بیان می شود و از این منظر مردم خریدارش 

می شوند. ادبیات افغانستان از منظر ادبیات داستانی 

برای  تا  می شود  دانسته  مبرم  نیاز  و  است  بی بنیه 

شکوفایی ادبیات، این خلا و قلت برطرف شود. خلق 

جامعه  می تواند  خارق العاده،  و  ماندگار  رمان های 

را ترغیب به خواندن کند و به این سیاق از بطن هر 

غنی  سبب  و  آید  برون  دگر  داستان  موفق،  داستان 

شدن ادبیات شود.

مظهر بی بنیه گی ادبیات افغانستان
ادبیات داستانی؛ 
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دو سال پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، 

سوالات بی پاسخ زیادی خلق شد و سردرگمی های 

بسیاری برای گروه های مختلف اجتماعی به وجود 

آمد. افراد زیادی از کشور رفته و آنانی که مانده اند، 

قصد  میان  این  در  مواجه اند.  زیادی  دشواری  با 

نظام  و  مکاتب  روی  را  دگرگونی  این  تاثیر  داریم 

آموزشی به بررسی بگیریم. 

ندارد.  چندانی  اهمیت  بحث  این  عده ای،  برای 

محروم   مکتب  به  رفتن  از  دختران  که  مادامی 

و  تعلیم  جهت  لازم  امکانات  تمام  اگر  و  شده اند 

 ۵۰ از  امر  این  موفقیت  باشد،  نیز  فراهم  تربیت 

از  دختران  محرومیت  کرد.  نخواهد  تجاوز  درصد 

امارت  حل ناشده  مشکل  بنیادی ترین  آموزش، 

طالبان است و شاید فعلا بعد از گذشت دو سال 

امر  اما  باشد.  شده  سیاسی  موضوع  این  بیشتر 

آموزش در شرایط اکنون کشور، بیشتر از این دچار 

تحول و تغییر شده است.

ولایت  به طور مشخص  و  افغانستان  ولایات  برخی 

دایکندی به عنوان یک نمونه، در بیست سال گذشته 

تمام همت خود را روی برنامه های آموزشی و تقویت 

مکاتب معطوف داشته بود. روستاهای این ولایت 

دچار خشک آبی و کمبود زمین های زراعتی است 

و معادن و مشاغل غیر زراعتی در آن وجود ندارد. با 

این حال، پیداوار زراعتی خانواده ها در دایکندی، 

حداقل مصارف دانش آموزان را تامین می کرد. آن ها 

در  کانکور،  آزمون  در  فرزندان شان  موفقیت  برای 

مراکز آموزشی آماده گی امتحان هزینه های نسبتا 

زیادی را می پرداختند. در آغاز هزاره سوم و روی کار 

آمدن جمهوری اسلامی پسابن، در اکثر روستاهای 

دانش آموزانی  شدند.  فعال  مکاتب  ولایت  این 

سطح  بودند،  شده  مکتب  وارد  اوایل  همان  در 

لیسانس و برخی از آن ها ماستری را اتمام کرده و از 

دانشگاه  ها فارغ التحصیل شده بودند.  

حالا که دو دهه از آغاز آن موج آموزشی می گذرد، 

ساختمان های مکاتب و صنوف درسی که تعدادی 

از آن ها با سرمایه و همت شخصی مردم بنا شده 

است، نه تنها از حضور دختران خالی است، بلکه 

شاگردان پسر نیز اشتیاق و ذوق لازم برای حضور 

در صنوف درسی را ندارند. شاید محرومیت دختران 

از آموزش، از مهم ترین دلایل این امر باشد. پسر 

دانش آموز زمانی که از مکتب به خانه آمده باشد 

و عقده خواهرش را ببیند که از محرومیت خویش 

گریه می کند، معصومیت این دانش آموز، تعاریف 

مخدوش  او  ذهن  در  را  عدالت  معنای  از  استاد 

خواهد کرد. این به این معناست که دانش آموزان 

معلمان  اخلاقی  نصایح  و  انگیزشی  سخنان  پسر 

در  و  می کنند  باور  کمتر  حالا  را  خود  مربیان  و 

خانواده نیز مشوق کمتر دارند . 

جوانان  از  زیادی  تعداد  سقوط،  شوک  از  بعد 

از  تعدادی  رفته اند.  کشور  از  ندانسته  و  دانسته 

بین  نیز  مکتب  شامل  و  سن  زیر  دانش آموزان 

آن ها بودند. به طور اوسط می توان ادعا کرد که در 

از هر صنف، ثلث دانش آموزان  صنوف ۱۱ و ۱۲ 

مکتب را ترک کرده اند. این خیلی آمار بلند و یک 

ناکامی بزرگ برای نظام آموزش کشور است. بدون 

شک در میان کسانی که مکتب را ترک کرده اند، 

که  بودند  باانگیزه ای  و  بااستعداد  دانش آموزان 

به دست گروهی  فروپاشی کشور و سقوط دولت 

مانند طالبان، آن ها را نسبت به آینده ناامید کرده 

و انگیزه آن ها را کشته است. تعدادی از آن ها هم 

با  طالبان،  سوط  از  امنیتی  تهدیدات  دلیل  به 

خانواده های خود کشور را ترک کرده اند. با فاصله 

باقی  مکتب،  از  دانش آموزان  از  دسته  آن  گرفتن 

از  را  خود  دوستان  و  هم صنفان  نیز  دانش آموزان 

آموزش بهتر  برای  از آن ها،  دست داده اند. برخی 

و کسب امتیاز بیشتر با هم رقابت مثبت می کردند 

که با از دست دادن رقیب، میدان این مبارزه نیکو 

نباشد،  رقیبی  داده اند. جایی که  از دست  نیز  را 

میدانی هم نیست.  

بعد از ۱۵ آگست 2021، مشاغل زیادی متوقف 

بیکار  آن  نتیجه  در  پرتعدادی  کارگران  و  شده 

تامین  و متصدی  زنان شاغل  از سویی،  شده اند. 

داده اند.  دست  از  را  کار شان  خانوار ها،  معیشت 

بنابراین کودکان آن خانواده ها مجبور شده اند تا به 

جای مادران بیکار و پدران مهاجر شان کار کند و 

بار سنگین هزینه زنده گی خانواده را روی بازوان 

این  اکنون در روستاها  ضعیف خود حمل کنند. 

کودکان به زراعت و مالداری می پردازند و تعدادی 

در  و  می شوند  مهاجر  خانواده ها  مشورت  با  هم 

کشور های مثل ایران به کار شاقه می پردازند.  

امری دیگر که بر این موضوع تاثیر گذاشته، کمبود 

و مربی مسلکی است. معلمان بسیاری در  معلم 

تعدادی  شده اند.  جابه جا  اخیر  تحولات  جریان 

را ترک  تعدادی هم وظیفه  آن ها مهاجر شده،  از 

کرده و عده ای هم از مکاتب دور به مکاتب نزدیک 

مطابق به میل خود جابه جا شده اند. معلمان جدید 

گروه  این  سوی  از  و  طالبان  خواست  به  مطابق 

دارند،  جنگی  سابقه  اکثرا  که  شده اند  استخدام 

آشنایی  تدریس  متود  با  و  ملایند  و  سخت گیر 

ندارند، در کنار آن که از لحاظ سطح سواد نیز با 

معلمان مسلکی قابل مقایسه نیستند. این دسته 

از معلمان در صدد بیان معایب حکومت قبلی و 

بیشتر سابقه  و  امارت طالبان هستند  کار  توجیه 

خود دانش آموزان را نقد می کنند. این کار، باعث 

می شود که دانش آموزان علیه آن ها واکنش ذهنی 

خوبی نداشته باشند. این نفرت از معلم، نیز سد 

راه آموزش خواهد شد.

علاوه بر این مشکلات، مکاتب از رونق افتاده اند. 

دولت داری  چرخه  است  قرار  که  بعدی  نسل 

سرخورده،  حالا  همین  از  بگرداند،  را  کشور  در 

ناامید و بی برنامه است. حالا شاید 10 در صد از 

در  می توانند  که  نباشند  معتقد  نیز  دانش آموزان 

آینده از طریق درس شغلی برای خود پیدا کنند. 

۹۰ درصد متباقی حتا اگر تحت فشار خانواده ها 

راهی  خود  آینده  برای  می روند،  مکتب  به  هنوز 

از دانشگاه و کارهای علمی متصور هستند.  غیر 

در چنین وضعیتی، فاجعه ای که در نظام آموزشی 

کشور ایجاد شده، به محرومیت دختران از آموزش 

فرمان های  توسط  که  آن هایی  نمی شود.  خلاصه 

نشده اند،  منع  مکتب  به  رفتن  از  طالبان  رهبری 

حداقل توسط اقدامات دیگر آن ها از قبیل گمارش  

استخدام  و  دولتی  ادارات  در  بی سواد  افراد 

استادان نیمه باسواد و کم سواد، از آموزش باکیفیت 

از آموزش، یک  محروم شده اند. اکنون محرومیت 

وضعیت کلی است.

 حسین دارابی

وضعیت مکاتب و نسل آینده
منشأ  آنان  تا  زنان سبب شده  به  نسبت  نگرشی  چنین 

نه تنها  که  نگرشی  شوند؛  تلقی  فساد  و  فتنه  شهوت، 

حتا  که  می دهد  نشان  درنده  و  وحشی خو  را  مردان 

شهوت رانی  و  مردان  نامناسب  کارهای  مقصر  را  زنان 

افسارگسیخته آنان در نظر می گیرد. مقصر دانستن زن 

در این مورد سبب شده است که زنان در هر اتفاق و بلای 

برای  شوند.  دانسته  اصلی  عامل  طبیعی  و  اجتماعی 

دیدن گوشه ا ی از این رویکرد و نگرش طالبان، فقط یک 

جست وجوی ساده در انترنت کافی  است. بارها اعضای 

این گروه گفته اند که عامل این  همه تباهی جامعه زنانند؛ 

رعایت  را  اسلامی«  »اصول  آن ها  اصطلاح  به  که  زنانی 

نگرش  همین  از  نیز  اجباری  حجاب  فرمان  نمی کنند. 

نشأت گرفته است. به دلیل این  که در نگاه آن ها چون 

زیر  باید  هستند،  »فسادگستر«  و  »وسوسه انگیز«  زنان 

پارچه  سیاه پنهان شوند تا غریزه  جنسی مردان را تحریک 

نکنند و ایمان مردان مسلمان سست نشود. 

از آن جا که طالبان حوزه خصوصی را ویژه زنان می دانند، 

با داشتن نگرش جنسی نسبت به زنان، آنان را در کنار 

این  که به طور سیستماتیک از فضای عمومی رانده اند، 

به شیوه بسیار نرم که کم تر به چشم می آید، از جامعه 

این  سیطره  که  گفت  می توان  واقع،  در  کرده اند.  دور 

انسانی،  مناسبات  و  نهادها  بر  آن  چیره شدن  و  گفتار 

سبب تنگ ترشدن فضاهای عمومی - جاهایی که حداقل 

زنان حق ورود به آن ها را دارند – شده است. ناامن شدن 

فضا برای زنان سبب ترویج هرچه بیش تر زن آزاری شده 

است؛ به حدی که زنان در بیرون از منزل احساس امنیت 

سبب  نگرش  جنسی  تعمیم  دیگر،  سوی  از  نمی کنند. 

آلوده شدن مناسبات عادی میان زن و مرد در محیط های 

به محملی  که  تفرجگاه ها شده  و  مثل خیابان  عمومی 

برای حذف زنان از این محیط ها بدل شده است. آسیب 

دیگری  که نگرش جنسی نسبت به زنان بر فرهنگ عامه 

جامعه وارد کرده این  است که اگر مردان مرتکب خطایی 

شدند، زنان به  خاطر آن مجازات می شوند. به این دلیل، 

دست مردان برای رفتار نامناسب و خشونت آمیز در برابر 

از نمونه هایی  یکی  است. خیابان آزاری  بازتر شده  زنان 

است که همه مردم شاهد آن هستند. در خیابان آزاری با 

آن  که مردان مقصر هستند؛ اما خود را مقصر نمی دانند. 

گویا زنی که به خیابان برآمده، پوشاک »نامناسب« به تن 

داشته است. هنگامی که زنی از سوی طالبان به خاطر 

حجابش مورد بازخواست قرار می گیرد، مردم طالبان را 

نه بلکه زن را مقصر می دانند.

حاکم  رژیم  سوی  از  تماماً  جنسی  نگاه  دیکته شدن 

باور  این  در جامعه سبب شده است که در میان مردم 

تقویت شود که چنانچه زنان مورد آزار جنسی قرار گیرند، 

خودشان مقصرند. مثال »چاکلیت پوش دار و بی پوش« 

که  زنانند  این  گویا  است.  نگرش  همین  از  ناشی  هم 

باید خود را حفظ کنند تا در دام مردان گرسنه نیفتند. 

بازهم  در صورتی  که زن مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، 

او به دلایل  اتهام به سمت زن نشانه می رود و  انگشت 

مختلف مسبب آنچه اتفاق افتاده، دانسته می شود. 

طالبان بارها گفته اند که هدف آنان از اعمال محدودیت ها 

بر زنان، حفظ »جامعه اسلامی« است؛ اما چنان که دیده 

ابعاد وجودی مرد را به غرایز  می شود، این نگرش تمام 

جنسی او تقلیل می دهد و از او توقع دارد که در سطحی 

از تحریک پذیری جنسی قرار داشته باشد که با شنیدن 

صدای بوت زنانه، دیدن دستان زنی و حتا اندام پوشیده 

او تحریک شود. مردان با دیدن هر زنی باید مردانه گی 

خود را به اثبات رسانده و خود را از قضاوت دیگران مبنی 

همچنان  نگرش  نوع  این  دهند.  نجات  بیماربودن  بر 

آنان  غرایز  ارضای  که  نتیجه می رساند  این  به  را  مردان 

فارغ از تمام مسایل »فرهنگی« و در نظر گرفتن »عاملیت 

و  بوده  آن ها  ذات خلقت  با  متناسب  امر  و کنش گری« 

خارج از حیطه کنترل آنان است. سیطره این نگرش در 

درازمدت، پایه های تبعیض را در جامعه درونی تر کرده و 

زمینه ساز تجاوز جنسی می شود.

طالبان...
از صفحه 4

بعد از 15 آگست 2021، مشاغل زیادی متوقف شده و کارگران پرتعدادی در نتیجه آن بیکار شده اند. از 
سویی، زنان شاغل و متصدی تامین معیشت خانوار ها، کار شان را از دست داده اند. بنابراین کودکان آن 

خانواده ها مجبور شده اند تا به جای مادران بیکار و پدران مهاجر شان کار کند و بار سنگین هزینه زنده گی 
خانواده را روی بازوان ضعیف خود حمل کنند.
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سه نظامی پاکستانی در نتیجه سقوط هواپیما جان باختند
بربنیاد گزارش ها، در نتیجه سقوط هواپیمای نظامی پاکستان، دو افسر و یک سرباز نیروی دریایی این کشور جان باخته اند.

روزنامه دان گزارش داده است که این هواپیما روز دوشنبه، ۴ سپتامبر، طی یک پرواز تمرینی در گوادر بلوچستان سقوط کرد.

طبق گزارش ها، این هواپیما در طول پرواز به دلیل مشکلات فنی احتمالی سقوط کرده است.

مقام ها در پاکستان گفته اند که تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده اند.

این در حالی است که سال گذشته نیز یک هواپیمای آموزشی نیروهای هوایی پاکستان در پشاور سقوط کرد که در نتیجه آن 

دو خلبان جان باختند.

8am.media

احتمال توافق حکومت درگیری ها در سوریه؛ بیش از ۷۰ تن کشته شدند
نظامی نیجر با اکوواس

انفجار یک معدن ذغال 
سنگ در ایران شش کشته 

برجای گذاشت

پوتین: فقط با لغو محدودیت های غرب به توافق 
غلات بازمی گردیم

شش  از  پس  فضانورد  چهار 
فضایی  ایستگاه  در  اقامت  ماه 

بین المللی به زمین بازگشتند.
پرس،  اسوشیتد  گزارش  بربنیاد 
بامداد دوشنبه، 4  فضانوردها  این 
سپتمبر، توسط کپسول »اسپیس 
فرود  فلوریدا  سواحل  در  ایکس« 

آمده اند.
سلطان  هوبرگ،  وارن  بوون،  استفان  فضانوردان  این  از 
النیادی، آندری فدیایف نام برده شده و از کشورهای امریکا، 

روسیه و امارات متحده عربی هستند.
بازگشت آنان به خانه یک روز به دلیل آب وهوای نامناسب 

به تعویق افتاده بود.
این فضانوردان در ماموریت »کرو۶« در ۲ مارچ سال جاری 
ایستگاه فضایی  در  را  ماه  رفتند و شش  فضا  به  میلادی 

بین المللی اقامت داشتند.
ایستگاه  به  مارچ  سوم  در  تن  چهار  این  حامل  کپسول 

فضایی بین المللی متصل شد.
فضانوردان کرو-۶ در طول مدت حضور خود در فضا، قرار 
بود بر بیش از ۲۰۰ پروژه علمی و فناوری نظارت کنند و 

در مجموع سه پیاده روی فضایی انجام دادند.

بریتانیا می گوید  در  دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر 

که در پی درگیری های چند روز گذشته میان نیروهای 

دموکراتیک و جنگ جویان محلی در ولایت دیرالزور این 

کشور، دست کم ۷۱ تن کشته شده اند.

رهبری  تحت  نیروهای  که  است  داده  گزارش  یورونیوز 

به  دادن  پایان  به هدف  روز دوشنبه، ۴ سپتامبر،  کردها 

درگیری میان نیروهای دموکراتیک سوریه و شبه نظامیان 

محلی به دیرالزور رفته اند.

رییس  خبیل،  احمد  دستگیری  از  پس  درگیری ها  این 

به  متهم  خبیل  شد.  آغاز  منطقه  این  نظامی  شورای 

همکاری با نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران است.

احمد خبیل و چند تن از اعضای شورای نظامی دیرالزور 

کمیسیون حقوق بشر پاکستان )HRCP( نگرانی  »عمیق« 

انتخابات  برگزاری  زمان  از  اطمینان  مورد عدم  در  را  خود 

عمومی آینده آن کشور ابراز کرده است.

بشر  حقوق  کمیسیون  تریبون،  اکسپرس  گزارش  بربنیاد 

برگزاری  خواستار  سپتمبر،   ۴ دوشنبه،  روز  پاکستان 

 ۹۰« دوره  در  کشور  آن  اساسی  قانونی  مطابق  انتخابات 

روزه« شده است.

این نهاد از کمیسیون برگزاری انتخابات پاکستان خواسته 

است تا هرچه زودتر زمان دقیق برگزاری انتخابات عمومی 

آن کشور را اعلام کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنان نگران دست کاری 

احتمالی در آرای مردم است و گفته که »از محیط دو قطبی 

تشدید  فرقه ای  و  مذهبی  اختلافات  آن  در  که  فزاینده ای 

می شود« به شدت نگران است.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، می گوید که 
تنها در صورت متوقف کردن محدودیت های  مسکو 
محصولات کشاورزی این کشور از سوی غرب به توافق 

صادرات غلات از بنادر دریای سیاه باز می گردد.
که  داده  گزارش  سپتامبر،   4 دوشنبه شب،  رویترز 
پوتین، این اظهارات را پس از دیدارش با رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در یک نشست خبری 

بیان کرده است.
آماده  رییس جمهور روسیه تصریح کرده است: »ما 
بررسی احتمال احیای توافق غلات خواهیم بود و من 
امروز مجدداً به اردوغان این موضوع را گفتم که ما این 
کار را به محض اجرای کامل تمام توافقات در مورد 
لغو محدودیت ها علیه صادرات محصولات کشاورزی 

روسیه انجام خواهیم داد.«
این که  بر  مبنی  غرب  کشورهای  ادعا  همچنان  وی 
روسیه با تعلیق مشارکت در توافق صادرات غلات از 
کرده  رد  را  زده  دامن  غذایی  بحران  به  سیاه  دریای 

است.
در همین حال، رجیب طیب اردوغان، درباره دیدار و 
گفت وگوهایش با رهبر روسیه در شهر سوچی گفته 
بنادر  از  اوکراینی  غلات  صادرات  توافق  احیای  که 

دریای سیاه به زودی امکان پذیر خواهد بود.

در ماه گذشته میلادی توسط نیروهای دموکراتیک سوریه 

در منطقه حسکه بازداشت شدند. این امر سبب اعتراض 

بزرگان محل شده است.

پیش  روز  سه  دیرالزور،  در  خشونت ها  افزایش  از  پس 

رفت وآمد  منع  اعلام  ضمن  سوریه  دموکراتیک  نیروهای 

در این ولایت، شبه نظامیان وابسته به دولت سوریه را به 

ایجاد اختلاف میان کرد ها و عرب ها متهم کرده اند.

در  تنش ها  پایان  به هدف  نیز  امریکایی  مقام  دو  پیشتر 

قبایل  رهبران  و  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  با  دیرالزور 

عرب در این منطقه دیدار کرده اند.

زنده گی  آن  در  عرب ها  بیشتر  که  نفت خیز  دیرالزور 

اسد  بشار  مناطق تحت کنترل دولت  بین  مرز  می کند، 

و نیروهای دموکراتیک سوریه است. این نیروها در سال 

شکست  آن  نتیجه  که  کردند  رهبری  را  عملیات   ۲۰۱۹

داعش در این کشور شد.

این گروه که از نیروهای سیاسی و نظامی با اکثریت کرد و 

اقلیت عرب، آشوری و ارمنی تشکیل شده است، از سوی 

امریکا حمایت می شود.

در اعلامیه همچنان آمده است: »تداوم خشونت تروریستی 

به  نسبت  را  احزاب سیاسی  در خیبرپشتون خوا همچنان 

تبلیغات در این ایالت نگران تر کرده است؛ الگویی که قبلًا 

شاهد آن بوده ایم و نباید دوباره از آن استفاده کنیم.«

گفتنی است که انتخابات پارلمانی پاکستان در ۱۱ اگست، 

سال جاری منحل شد و بربنیاد قانون اساسی این کشور، 

انتخابات باید در مدت سه ماه برگزار شود.

بسیاری از احزاب سیاسی پاکستان از جمله حزب جماعت 

اسلامی و حزب مردم نسبت به این تصمیم کمیسیون ملی 

انتخابات اعتراض کردند و زمزمه هایی از تصمیم این احزاب 

برای به چالش کشیدن این تصمیم در دیوان عالی به گوش 

می رسد.

درحال حاضر پاکستان توسط دولت موقت به نخست وزیری 

انوار الحق کاکر اداره می شود.

برابر  در  غرب  کاستی های  رفع  بر  تاکید  با  اردوغان 
مسکو افزوده است: »ترکیه و سازمان ملل متحد روی 
نگرانی های  تا  کردند،  کار  پیشنهادی جدیدی  بسته 

روسیه را کاهش دهند.«
توسط  که  سیاه،  دریای  از  غلات  صادرات  توافق 
ملل  سازمان  و  اوکراین  ترکیه،  روسیه،  نماینده گان 
در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۲ امضا شد، شامل صادرات 
غلات، مواد غذایی و کود اوکراین از طریق سه بندر 

این کشور در سواحل دریای سیاه است.
این توافق پس از یک سال در پی عدم توافق روسیه با 

تمدید آن، فسخ گردید.
روسیه و اوکراین مجموعا نزدیک به یک سوم صادرات 

جهانی گندم را تشکیل می دهند.
از  نیمی  از  بیش  جهان  کشور   ۳۶ اطلاعات،  برپایه 
تامین  اوکراین و روسیه  از طریق  را  نیاز گندم خود 

می کنند.

نیجر  ارتش  توسط  شده  منصوب  نخست وزیر 

اقتصادی  جامعه  و  کشور  این  که  می گوید 

کشورهای غرب افریقا )ECOWAS( احتمالًا طی 

چند روز آینده به توافقات دست پیدا کنند.

فرانس پرس دوشنبه شب، ۴ سپتامبر، به نقل ازعلی 

نظامی  زین، نخست وزیر حکومت  ماهامانه لمین 

نیجر، گزارش داده که گفت وگوها در این زمینه آغاز 

شده است.

لمین زین در یک نشست خبر در نیامی، پایتخت 

نیجر، گفته است: »ما مذاکرات با اکوواس را متوقف 

نکرده ایم، ما به مذاکرات ادامه می دهیم. امیدواریم 

تا چند روز دیگر به توافق برسیم.«

نظامی  احتمالی رهبران  توافق  مفاد  مورد  در  وی 

این کشور با اکوواس جزییاتی ارایه نکرده است.

باز گرداندن محمد بازوم، رییس جمهور برکنار شده 

نیجر به قدرت یکی از خواست های اساسی جامعه 

اقتصادی کشورهای غرب افریقا از رهبران کوتا در 

این کشور است.

بازوم حدود دو ماه پیش در پی کودتای نظامی از 

سوی ارتش این کشور از قدرت کنار زده شد.

این کودتا خشم شماری از رهبران کشورهای غربی 

و سازمان منطقه ای اکوواس را برانگیخت.

این در حالی است که چندی پیش جامعه اقتصادی 

کشورهای غرب افریقا در نشست اضطراری روسای 

ستاد کل نیروهای مسلح اکوواس در شهر ابوجای 

در  نظامی  مداخله  صورت  در  را  طرحی  نایجریا، 

نیجر به تصویب رسانده اند.

نیجر از مسعمره های سابق فرانسه در افریقایی و 

غنی از ذخایر یورانیم است.

برپایه اطلاعات، این کشور ۱۵ تا ۱۷ درصد یورانیم 

تشکیل  را  فرانسه  در  برق  تولید  برای  مصرفی 

از  شماری  حاضر  حال  در  همچنان  می دهد. 

سربازان فرانسوی در نیجر و چاد مستقر هستند.

ایران  دامغان  سنگ  ذغال  معدن  انفجار  پی  در 

دست کم شش معدنچی جان باخته اند.

انفجار  این  ایرانی،  رسانه های  گزارش  بربنیاد 

متری  عمق ۷۰۰  در  سپتمبر،   ۳ یک شنبه شب، 

زمین، در منطقه البرز شرقی ایران رخ داده است.

توسط  رویداد  این  در  جان باخته  افراد  پیکر 

امدادگران بیرون کشیده شده است.

روستای طزره از مربوطات دامن کوه بخش مرکزی 

منطقه دامغان در ولایت سمنان و دارای معادن 

بسیار زیاد زغال سنگ است.

معادن  از  ایران  سنگ  زغال  درصد   ۲۵ حدود 

موجود در این روستا استخراج می شود.

فرود چهار فضانورد از ایستگاه 
فضایی بین المللی به زمین

کمیسیون حقوق بشر پاکستان: نگران مشخص نشدن تاریخ برگزاری انتخابات عمومی هستیم


